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اشعار بازيافته از ميرحاج هروي متخلص به اُنسي
(درگذشته 923 ه.ق)

                                                                              به كوشش سيّد عباس رستاخيز

مقدمه
ــتان هاي قابل توجهي  كه از شاعران و نويسندگان عهد تيموريان (قرن  ــعار و داس كتاب ها و ديوان هاي اش
ــوند. در آن مقطع از  ــوب مي ش ــري محس ــنگي از معارف الهي و علوم بش نهم) به جا مانده، گنجينه گرانس
تاريخ كه يكي از دوره هاي پر افتخار فرهنگي به حساب مي آيد، خصوصاً شاعراني كه با ديوان هاي مملو از 
سروده هاي عرفاني، داستاني و مدح و ستايش فرمانروايان، هر كدام با جايزه هاي فاخر مفتخر مي گشته اند.

ــته است از آن جمله  ــت كه آثار چندي از خود به جاي گذاش ــاعران اين دوران، ميرحاج هروي اس يكي از ش
ــب بود و در  ــيني نس ــادات حس ــعار، و مثنوي ليلي و مجنون او نام برد. وي كه از س مي توان از ديوان اش
ــلام و مناقب  ــأن اس ــته، همواره در توحيد باري تعالي و نعت پيامبر عظيم الش ــن هرات مي زيس دارالمؤمني
ــت كه تخلصّش در قصايد،  ــين ميرحاج هروي اس ــيد قطب الدين حس ــروده، س خاندانش قصايد غرّا مي س

ميرحاج و در غزليات، انسي بود.

ميرحاج از نگاه تذكره نويسان
صاحب عرفات العاشقين درباره او چنين مي نگارد:

ــراج وهّاج، مجرّد قانع بلااحتياج، سيّد  ــاعرِ صاحب حال، مدّاح خاندان عترت و آل، س ــيّد صاحب كمال، ش س
ــت. در قصايد «ميرحاج» و در غزل «انسي»  ــي، از سادات صحيح النّسب هرات اس قطب الدّين اميرحاج انُس
ــته، رندِمجرّد، گوشه گيرِ بي تعلقّ و بي تكلفِّ بي تأمّل بوده. هم چو عنقا  تخلصّ مي كرده. به غايت از خودگذش
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در قاف قناعت منزوي شده، ديده همّت چون شاهباز از صيد هواي نفس بردوخته، به كتابت معاش نمودي 
ــهور و بر صفايح السنه مذكور  ــش و تلاش فرمودي. قصايد منقبت او مش و در تجريد و توحيد، نهايت كوش
ــرو را در مجالس ميرزا مطرح ساختند. اميرعليشير و مولانا جامي و  ــت. گويند وقتي چهل غزل امير خس اس
ــب المقدور آن را اجوبه گفتند. وي آن غزلها را موسوم به اربعينيّه ساخته، آنچنان  ــعرا و فصحا، حس جميع ش
ــعرا او را مسلمّ داشتند. امير عليشير صِله وافي شافي برداشته، خود به خدمت ايشان رفته،  گفت كه جميع ش
گذرانيدند [68 ـ پ]. اما [وي] اصلا و قطعآ آنها را نپذيرفته، قبول نكردند و از آن اربعينيّه، بيتي چند منتخب 

ساختم. الحق اشعارش به غايت با رتبه، فصيح و بليغ است.1 
قاضي نوراالله شوشتري در مجالس المؤمنين چنين مي نويسد:

«اميرحاج الحسيني الجنابذي» از جمله سادات جنابذ خراسان است و در طهارت اصل و لطافت طبع مستغني 
از تحديد بيان. در تحفه سامي مذكور است كه انقطاع و تجردش به مرتبه اى بود كه روزي ميرعلي شير به 
حجره او درآمد، آن منزل را چون مخزن خاطر اهل دل از متاع دنيوي خالي ديد ،لاجرم تفقّدي فرموده جميع 
مايحتاج از نقد و جنس سامان نموده بدانجا فرستاد. حضرت مير چون بوثاق خود آمد و آن اسباب و يراق را 
ملاحظه نمود درِ آن حجره را فراز كرده به جائي ديگر تحويل نمود و خود را زير بار منّت اغيار تجويز نفرمود. 
از فنون شعر ،به قصيده و غزل ميل بيشتر داشت و هميشه خاطر به مداحي اهل بيت رسالت مي گماشت.2 

آزاد بلگرامي در خزانه عامره چنين مي نگارد:
ميرحاج از سادات جنابدي است. در قصائد ميرحاج و در غزل انسي تخلص مي نمود و بند نقاب از چهره ليلي 
طلعتان معاني مي گشود. ملاقاطعي مي نويسد كه در مجلس مولوي جامي تعريف قصيده گويي او مذكور شد. 
ــتاد.  ــرو انتخاب زده به مير فرس جمعي گفتند مير طرز غزل كم ورزيده، مولوي چهل غزل از ديوان اميرخس
مير تمامي غزل ها را چنان كه بايد تتبع نموده ارسال كرد و مولوي به اميرعلي شير فرمود مناسب آن است 
كه به پادشاه گفته جايزه بايد فرستاد. امير علي شير به سلطان حسين ميرزا عرض كرده يك طبق زر سرخ 
ــد: مير قبول نكرد و عليقلي خان  ــه چهار غلام ارسال نمود. ملاقاطعي مي نويس ــپيد و پاره ابريشم و س و س
ــد واالله اعلم. ملاقاطعي چند غزل از جمله اربعين در تذكره خود آورده از  ــتاني مي نگارد كه مقبول ش داغس

منظومات اوست. ليلي و مجنون، مطلعش اين است:
مـجنـون تـو صــد هـزار ليـلـي اي عشـق تو را جهـان طفيلـي    

چو آتشي كه نشيند دمي و بازآيد3  ز سينه هر نفسم آه جانگداز آيد    

1. عرفات العاشقين، ج1، ص 508 .
2. مجالس المؤمنين، ج2 ص673 /675.

3. خزانه عامره، چاپ سنگي هند، ص403.
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تأثير پذيري ميرحاج از ديگران
ميرحاج كاملا توجّه به سروده هاي سه شاعر بزرگ قبل از خود، ظهير فاريابي متوفاي 558 و سلمان ساوجي 
ــت. ما براي نمونه در چند موضوع از گفته هاي  ــفي متوفاي 875 ، داشته اس ــام خوس متوفاي 598 و ابن حس

ميرحاج به استقبال اين سه شاعر فوق الذكر اشاره مي كنيم:
ميرحاج                                                                   ابن حسام

چو اين خاتون خوش منظر از اين قصرِ بهشت آساچو اين تُرك فلك رخشِ سبك سيرِ سمن سيما
ــت ناپيدا ــته خون حوّاز پيش ديده چون عنقاي مغرب گش ــرون آمد ز جنت چون دل آغش ب

 ميرحاج                                                                             ظهير
ــاب آفت ــر  ب ــش  آت زده  ــت  عارض آب  ــاباي  ــور آفت ــو را زي ــن ت ــپهرِ حس ــز اي س خي
ــر آفتاب ــي ب ــي و نام ــت خوب ــو راس ــابروي ت آفت ــاغر  س ــفقِ  ش در  ــم  افكني ــا  ت

ميرحاج                                                                        سلمان
ــردِ بهمن است ــي س ــتاين صورتي كه در نفس اس ــن  بهم دورانِ  و  آذر  ــان  زم ــاقي  س
ــور كه در چشم روشن است ــته آب ش ــتيخ بس ــن اس ــدان آه ــه زن ــون زال زر زلال ب چ

ميرحاج                                                                           ظهير
ــايد ــل آن نگار بگش ــب لع ــده چون ل ــايدبه خن بگش ــار  ي ــف  زل ــر  س ــه  ك ــه اي  به حلق
ــايد بگش ــزار  ه ــن  م دل  ــو  چ و  ــن  م ــايددل  بگش كار  دو  ــر  ه ــرا  م و  را  ــه  زمان

ميرحاج                                                                           ظهير
ــد ــوّت روح و روان ده ــه ق ــت ك ــفِ لب ــان دهدوص ــه ج ــادي ب ــو لذّت ش ــم ت ــرح غ ش
ــت كه قوّت به جان دهد ــان دهدشيرين حكايتي اس ــكر در ده ــم ش ــب تو طع ــفِ ل وص

     ميرحاج                                                                                ظهير
ــان نهاد ــاي ج ــله بر پ ــار سلس ــف ي ــا زل ــادت نه ــال  كم در  ــا  جف ــرِ  تي ــو  ت ــزه  تاغم
ــان نهاد ــر در جه ــت از دل و س ــه گش ــان نهادديوان ــي در جه ــم خيره كش ــوي تو رس خ

      ميرحاج                                                                                سلمان
ــد ــران باش ــور ق ــه خ ــش ب ــه كِ ــر ش ــدچت باش ــان  عن ــم  ه ــت  بخ را  ــه  ك ــر  ه
ــد ــاش ــدظــــلّ عــالــيــش آســـمـــان ب ــاش ب خـــدايـــگـــان  ــــــاب  رك در 

ميرحاج                                                                           ظهير
روزگار ــور  ج و  ــه  حادث ــر  تي ــهم  س روزگاراز  ــدان  زن در  ــكنم  بش روز  ــك  ي
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ــگار ف دلِ  ــر  صنوب ــو  چ ــه ام  گرفت ــر  ب روزگاردر  ــزان  اح ــه  كلب ز  ــم  جه ــرون  بي
ميرحاج                                                                             ظهير

ــعل نور ــزار مش ــه چندين ه ــام ك ــاز ش ــرورنم ــراي س ــدم محرم س ــه ش ــپيده دم ك س
ــور ظه ــه  ب ــمان  آس آورد  ــق  اف ــرده  پ ــورز  ــب ح ــي االله از ل ــوا ال ــه توب ــنيدم آي ش

ميرحاج                                                                       سلمان
ــش زنخدان ــهِ  چَ ــيرِ  اس ــت  اس ــي  دل ــرا  ــشم ميدان ــل  مي ــود  ب ــر  مگ ــد  عي ــاح  صب
ــانش پريش ــرّه  ط از  ــته تر  بس ــته  ــت چوگانششكس ــر دوش داش ــه ز غاليه ب ــه م ك

ميرحاج                                                                        سلمان
ــكاي نجومت لشكرِ منصور و لشكر كش فلك ــك و مل ــه مل ــت كعب ــم بارگاه اي حري
ــاده صبح تيز تك ــت چو گرد افت ــتركوز پي خيل ــد مش ــردوس ح ــه ف ــاحتت را روض س

ميرحاج                                                                               ظهير
ــر او ــاي گوه ــدارد صف ــه صبح ن ــهي ك ــر اوش ــد به گوه ــر كن ــك تفاخ ــهي كه مل ش
ــاب چاكر او ــد آفت ــت كه ش ــه اس اوهمان ش ــور  ان راي  ــت  اس ــب  غي ــم  عال ــدِ  بري

زندگي نامه ميرحاج هروي
ــيده است. از  ــت ما نرس ــاعر از هيچ منبعى جزئي ترين اطلاعاتى به دس درباره تاريخ تولدّ و مدّت عمر اين ش
ــت مي آيد كه شاعر سنين هفتاد تا هشتاد سالگي را پيموده است. در  ــاعر دلايلي به دس لابلاي گفته هاي ش

قصيده هفدهم از پيري و ناتواني چنين شكايت مي كند.
ــتاده ام ــرده ام من بيجان س ــم م ــرِ مزاردر حك ــو ميلِ س ــدم مدام چ بر يك ق
مي ريزدش ز هم به نسيمي شكوفه وارفرسوده گشت اين تن خاكي چنان كه چرخ

ــفر مدينه منوّره و زيارت قبر رسول االله(ص) ياد مي كند. بعد از  ــاعر تنها در يك جا در قصيده پنجم ، از س ش
مشكلاتِ راه و پيمودنِ بيابان هاي پر وحشت سلامت رستن از رنج و اندوه اعراب چنين مي گويد:

ــو روزِ قيامت ــد چ ــم آم ــبرهي پيش ــلا مرات ــه اع ــنده ب دراز و كش
ــته چو ماران افعي ــته پش ــس و خارش از نوكِ نيشِ عقاربدر آن پش خ
ــد ــيِ جوامِ ــزان جبال ــادش گري ــارِ صوالبز ب ــدازان حج ــش گ ز خاك
ــم مطاع را  ددان  ــافر  مس ــرق  ف ــاربز  ــبو را مش ــده س ــم رون ز چش
ــم ــان بهاي ــم از فغ ــده جس ــراش ثعالببكاهي ــمع از خ ــيده ش خراش
ــران بب ــان  افغ و  ــيران  ش آواز  ــرانِ ارانبز  ــواب گ ــته خ ــدم گش ع
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ــي ــر رخ زعفران ــع ديگ ــن و جم ــراي يثربم ــا به صح ــم ز آنج نهادي
ــول االله آنجا ــفِ رس ــد لط ــه تائي ــبب عراي ــج  رن ــدوه  ان ز  ــتيم  برس
ــرّم مك ــيّ  نب ــم  معظّ ــول  ــبرس المواه ــنيّ  س ــارم  المك ــزيّ  ج

ــال 920 ق قيد شده است. دكتر خيامپور،  ــخنوران، س ــاعر و عارف بزرگ در فرهنگ س تاريخ وفات اين ش
اين تاريخ فوت را براساس تذكره آذر و تذكره رياض العارفين رضاقلي خان هدايت آورده است.1  دكتر ذبيح 

االله صفا، تاريخ فوت وي را 923 ق قيد نموده است2 كه به نظر مي رسد اين تاريخ وفات، صحيح باشد.
ــيد قطب الدين ميرحاج گنابادي متخلص به انسي  ــتاد سعيد نفيسي مي نويسد: س  درباره محل وفات او، اس
ــلطان حسين بايقرا در هرات مي زيست... و سرانجام در  ــاه نعمت االله ولي بود و در زمان س از فرزندزادگان ش

همان شهر درگذشت.3 
ــايت هاي معرفي بزرگان گناباد، محل وفات و دفن او، روستاي بيمرغ  ــت كه در برخي از س اين در حالي اس

گناباد نوشته شده است. سخني كه هيچ سندي براي آن ارائه نشده است.
ــخه كامل در هيچ يك از كتابخانه هاي جهان معرفي نشده است. ما در  ــفانه از اين شاعر برجسته، نس متاس
اين مجموعه اي كه پيش رو داريد، هر قصيده و غزلي را از يك سفينه شعري گردآوري كرده و در دسترس 

علاقه مندان قرار داده ايم.

1. فرهنگ سخنوران، ص65 ؛ تذكره رياض العارفين، ص62.
2. تاريخ ادبيات در ايران، ج1/ 5 ص606.

3. تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي، ج1 ص321.
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در نعت پيامبر(ص)
ــر ديرپا ــن دي ــرخ در اي ــي ز دورِ چ ــا ك ــرا نه پات ــر م ــانِ دايره ني س ــه س ــد ب باش
ــينه ام ــت ز گرداب س ــته اس ــوراخ گش ــناس آش ز  ــه  بيگان ــه  حادث ــرِ  بح ــوج  م در 
ــر در بكاكس را هواي صحبت من نيست در جهان ــم و چون اب ــد در فغان ــون رع چ
ــايه را ز من و همرهي من ــت س ــي رود و گاه از قفاننگ اس ــش م ــه پي ــه زان ب گ
ــو بحرم و در ناله هم چو رود درعجز چون نسيمم و در ضعف چون صبادر لرزه هم چ
ــتاره و بيمار چون هلال دمسرد چون صباح و سيه بخت چون مسابي خواب چون س
ــم و آواره همچو باد ــو آب ــته هم چ ــم و گردنده چون هواسرگش لت خواره هم چوخاك
ــروغ ــرد ف ــن مي ب ــش دل م ــم ز آت ــناانج ــه رويم كند ش ــده ب ــردون ز آب دي گ
ــت هيچ كس ــت هيچ جااكنون به دردمندي من نيس ــرادي من نيس ــون به نام اكن
ــد دردمن ــاز  ناس ــه  زمان ــازدم  ــزامي س ناس ــه  پيش ــا  جف ــپهرِ  س ــدم  مي گوي
ــر مي برُد چو شمع ــوزدم ز كينه و س ــو گو برامي س ــه طعنه كه دود از ت ــدم ب مي گوي
ــنيع ــل قبيحش بود ش ــل فع ــه نزد عق ــود خطان ــر خطيرش ب ــق ام ــه پيش خل ن
ــند ناپس ــلاك  اف ــت  جبلّ در  ــوق  ــاروامخل ن ــام  اي ــت  طبيع در  ــوب  مرك
ــت مضطرب ــم گش ــر دل ــلاب ده ــااز انق انحن ــت  ياف ــدم  ق ــرخ  چ ــراف  انح وز 
ــتيزه گر ــتيزه دور س ــز س ــت ك ــم اس ــدابي ــد ج ــي كن ــن خاك ــگارم از ت ــانِ ف ج
ــده از بيان ــرو مان ــن كليم ف ــال م دوادر ح از  ــده  فرومان ــيح  مس ــن  م دردِ  در 
ــه حادث ــده  افكن ــم  محنت ــار  ب ــر  زي ــرده اقتضادر  ــان ك ــه راي جه ــر وفق آنك ب
ــده درآيم چو آب در ــون برق اگر به خن ــن دردَم از حياچ ــه زمي ــدن ب ــرو ش ــد ف باي
ــيد از اين غصّه بعد از اين ــاجانم به لب رس مصطف ــانِ  دام و  ــن  م ــم  تظلّ ــت  دس
ــاكشورگشاي مُلك رسالت كه خاك اوست توتي ــاب  جهانت ــاب  آفت ــم  چش در 
او ــروز  ف ــب  كواك راي  ــروغ  ف ــز  ك ــاآن  ضي را  ــياره  س ــرو  خس ــراغ  چ ــد  باش
ــت ــه وصف ثناي اوس ــان ناطق ــراالحق زب ــخن س ــت قوّت طبع س آن را كه هس
ــدم ــمان خ ــردِ آس ــش خ ــون نعمت ــاممن ــون قب ــك نيلگ ــش فل ــعوف خدمت مش
ــل جه ــداز  جانگ ــب  ت ــوانِ  نات ــار  ــفابيم ش ــود  ب ــفتينش  ش ــم  تكلّ ــهد  ش
ــروق خون ــو اندر ع ــرش وداد چ ــدن قوادر خاط ــدر ب ــو ان ــوم چ ــينه اش عل در س
ــه دوخت ــه  پيش ــر  هن ــه دانِ  نكت ــدّاح  ــام ثن ــوت  كس او  ــي  بزرگ ــت  قام ــر  ب
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ــده يافته ــان دي ــناس جه ــاي حق ش ــلادان ع و  ــزّت  ع او  ــتانه  آس ــاك  خ در 
ــرم ك ــور  كش ــت  موهبت ــانِ  جه در  ــااي  غن ــتلزم  مس و  ــه  فاق ــزلّ  م ــودت  ج
ــدَر قَ ــو  ت ــوّاب  ن ــره  زم ــن  رهي ــد  ــاباش قض ــو  ت ــدّام  خ ــت  دول دوام  ــد  خواه
ــتَقِيم كه بهشت شريعت است ــتوادر باغ فَأس ــو در حدّ اس ــت قدّ ت ــت راس سرويس
ــمامه ات ــوي عنبر ش ــي ز موي گيس ــكين دم خطابوي ــه مش ــب ناف ــد عطر جي ش
ــپهر ظلم ــزاج س ــرد ز م ــرت برون ب ــادت جفاقه ــان ع ــد ز جه ــو بر كن ــدل ت ع
ــت ــاج دردمند كه مدّاح خاص توس ــاميرح نم ــرم  ك دارد  ــو  ت ز  ــي  عنايت ــم  چش
ــن ــرواي دي ــاح داور فرمان ــر صب ــا ه ــات ــد جهانگش ــر خنگ چرخ يك تنه باش ب
ــان ــر جهاني ــه مه ــه ك ــدان مثاب ــادا ب ــرخ را صلاب ــد چ ــت تو زن ــوان نعم ــر خ ب

در نعت پيامبر اكرم(ص)
ــب غَائ ــنِ  العَي ــنَ  مِ ــنٌ  عَي كَانَ  ــبِإذَا  الكَوَاكِ ــضُ  بعَْ ــنِ  كَالعَيْ لاَحَ  ــد  لقََ
را ــش  حب ــپاهِ  س ــياهِ  س ــواي  ــبل ثواق ــومِ  نج را  آن  ــد  خوان ــرد  خ
ــاعل مش ــروزان  ف ــا  زواي از  ــپهر  ــبس غياه ــان  نماي ــب  جوان از  ــان  جه
ــواري ــم ح ــاري و انج ــون عم ــك چ ــبفل مصاح ــت  دول ــه  ب ــاري  ي ــاري  ي ز 
ــم انج ــده  نماين ــي  ليال ــف  زل ــبز  ذوائ ــكنج  ش از  ــان  بت روي  ــو  چ
ــردون گ ــر  قص ــي  كافوري ــمع  ش ــر  ــبقم كات ــكِ  كِل ــنگرفي  ش ــطّ  خ ــفق  ش
ــق معلّ ــرِ  بح ــرِ  قع ــفِ  ك ــد  آم ــر  ــبب ذاه ــد  گردي ــه  لجّ آن  در  ــان  پريش
ــه ميان در  ــي  يك و  ــار  كن در  ــي  ــاربيك مغ در  ــي  يك ــارق  مش در  ــي  يك
ــزول مع ــال  عمّ ــو  چ ــزّل  تن در  ــي  ــبيك مناص ــل  اه ــو  چ ــي  ترقّ در  ــي  يك
ــر ــته يكس ــر بس ــازل كم ــع من ــه قط ــبب مطال ــراي  ب ــد  مقاص ــرِ  بح ز 
ــص ــاد مخل ــو عبّ ــف چ ــاد خاي ــو زهّ ــبچ واج ــگار  طلب ــدأ  مب ــتار  پرس
ــر جواه ــودِ  عق ــر  ظاه ــرده  ك ــك  ــبفل عجاي ــاس  لب ــر  ب در  ــرده  ك ــوا  ه
ــرّر ــد مق ــر ش ــده داري قم ــب زن ــه ش ــبب راه ــيدِ  خورش ــر  دي از  ــرون  بي ــو  چ
ــم انج ــه  پذيرفت ــردان  گ ــردونِ  گ ــاربز  مح ــردِ  م ــو  چ ــان  درخش ــنانِ  س
ــماوي س ــين  نش ــوت  خل ــانِ  ــبعروس معاي از  ــري  ع ــص  مناق از  ــري  ب
را ــن  بري ــپهر  س ــات  بن ــودِ  ــبوج عواك ــكل  ش ــه  ب ــد  مي نماي ــك  فل
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ــه زمان ــش  معين و  ــان  جه ــازع  ــبمن معاط ــش  نجوم و  ــپهر  س ــي  مراه
ــود در حكايت ــن آن دم به دوران به خ ــخصي كه بر وي جنون گشته غالبم چو ش
ــكايت ــم ش ــم آن دم به رس ــي گفت ــبهم ــون مطاي ــه هم چ ــازل ن ــد ب ــه مانن ن
ــن مفتّ و  ــل  مخي ــي  فان ــر  پي اي  ــه  ــبك معاص ــي  چراي ــش  دان ــاب  ارب ــه  ب
ــون خ ــر  پ ــو  ت ــدِ  كي ز  ــدان  دردمن ــبدلِ  ذان ــو  ت ــن  كي ز  ــتمندان  مس ــنِ  ت
ــدا پي ــره  چه از  ــم  رنگ ــم  بق ــوطِ  ــاكبخط ــده س ــم از دي ــر خواه ــوع جگ دم
ــفيقي ــه محرم ش ــي ن ــدم رفيق ــه هم ــل و اقاربن ــه اه ــل ن ــش و قباي ــه خوي ن
ــپه اس دو  ــم  پيش ز  ــت  دول ــده  ــبگريزن راي ــع  بالطّب ــه  ن ــع  راج ــر  بالقص ــه  ن
ــگارم ف ــانِ  ج و  زار  ــن  ت ــر  ب ــد  ــبرس مصاي ــگ  خدن ــوادث  ح ــنانِ  س
ــاي عمّان ــو دري ــان چ ــم گري ــرا چش ــبم ــرانِ لاه ــو ني ــوزان چ ــينه س ــرا س م
ــمِ مول ــار  گفت و  ــوز  س ــر  جگ ــم  ــلاك راغبمقال ــه اه ــص و ب ــا حري ــه افن ب
ــد خطابي ــه آم ــودم ك ــه ب ــن قصّ ــبدر اي مراه ــي  نداي ــان  جان ــظ  لف از  ــو  چ
ــفر كن ــيرِ س ــي مس ــز و عزم ــه برخي ــه هاربك ــن غصّ ــت در اي ــاش از عزيم مب
ــم مصمّ ــت  عزيم ــد  ش او  ــان  فرم ــه  ــبب نجاي ــل  خي ــه  ن ــا  مطاي ــع  جم ــه  ن
ــت قيام روزِ  ــو  چ ــد  آم ــم  پيش ــي  ــبره مرات ــلا  اع ــه  ب ــنده  كش و  دراز 
ــي ــاران افع ــو م ــته چ ــته پش ــشِ عقاربدر آن پش ــوكِ ني ــارش از ن ــس و خ خ
ــد جوام ــي  جبال ــزان  گري ــادش  ب ــبز  صوال ــار  حج ــدازان  گ ــش  خاك ز 
ــان ــاي ركيب ــش ضي ــا ز نيران ــب آس ــبش مراك ــال  نع ــارش  ن ز  ــون  گ ــفق  ش
ــم مطاع را  ددان  ــافر  مس ــرق  ف ــاربز  مش را  ــبو  س ــده  رون ــم  چش ز 
ــاده ــو نه ــه ن ــرازش م ــر ف ــر ب ــدَر س ــبقَ ــروزه غاي ــرخ في ــده چ ــمش ش ز چش
ــس كه ديده ــيبش هر آن ك ــاك و نش ــذب جاذبمغ ــه از ج ــري رفت ــه تحت الث ب
چابك ـــــوارانِ  س ــاري  ــح ص ــان  ــي ركــائــبم ــا  ت روان  ــــالِ  رم درونِ 
ــنگان را ــاندي جهان تش ــش مي نش ــت ضاربعط ــت آب در دس ــي كه گش ز تيغ
ــش مهيب ــور  طي ــدان  اب ــروي  ني ــبز  مخال ــارا  خ ــنگ  س در  ــرده  ب ــرو  ف
ــم بهاي ــان  فغ از  ــم  جس ــده  ــببكاهي ثعال ــراش  خ از  ــمع  ش ــيده  خراش
ــران بب ــان  افغ و  ــيران  ش آواز  ــبز  اران ــران  گ ــواب  خ ــته  گش ــدم  ع
ــي زعفران رخ  ــر  ديگ ــع  جم و  ــن  ــربم يث ــراي  صح ــه  ب ــا  آنج ز  ــم  نهادي
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آنجا االله  رســـول  لــطــفِ  تأييد  ــه  عــرايــبب ـــج  رن ــــدوه  ان ز  بــرســتــيــم 
ــرّم ــك ــم نـــبـــيّ م ــظّ ــع ــارم ســنــي الــمــواهــبرســـــول م ــك ــم ـــزي ال ج
گــردون چو  مؤسس  جميلش  سعي  ــذاهــبز  ــــراي م ــعــت س ــري ــاي ش ــن ب
بودش جاي  زآن  است  نورچشم  او  عناكبچو  ــاي  ــم ن خـــوش  ـــرده  پ ــس  پ
را ــك  فل ــانِ  نه راز  ــده  دي او  ــم  ــار صايبه ــن و افك ــان بي ــم جه ــه چش ب
ــداوت ع روي  ز  را  او  ــودان  ــته جالبحس ــا گش ــك قض ــوي مهال ــه س ب
ــا مآب ــت  طريق ــعارا  ش ــريعت  ــبش ثواق ــوم  نج ــن  روش ــو  ت راي  ز 
ــت حايل ــو معني اس ــم ت ــه در راه حك ــرّي است حاجبن ــم تو س نه در پيش چش
ــت جلال روي  ز  ــت  قرب و  ــزّ  ع ــب  ــبش خاط ــد  خداون ــودي  ب ــو  ت ــب  مخاط
ــن ــو خاي ــف چ ــو خاي ــدوي ت ــاره ع ــبهم خاي ــر  ده در  ــو  ت ــود  حس ــه  هميش
ــع مطاب ــك  ملاي ــي  گيت ــه  گفت ــا  ــب مواكبثن ــردون كواك ــده گ ــو را خوان ت
ــدل بي ــاج  ميرح ــه  ب ــت  عناي ــن  عي ــرم تايبز  ــر ج ــردد ز ه ــه گ ــر كن ك نظ
ــان انس ــده  دارن ــان  فرم ــه  ب ــا  ت ــبالا  تراي ــب  صل ــن  بي از  ــد  آي ــرون  ب
ــد ــرع و دين تو باش ــر ش ــي را كه ب ــبكس كواك ــاوع  مط ــع  تاب ــاد  ب ــك  فل

در منقبت ثامن الائمه علي بن موسي الرضا(ع)
ــپهرِ زرّين تاج ــارك س ــر گرفت ز ت ــك ختن ريخت بر صحيفه عاجچو ب زمانه مش
ــاه چهره نمود ــكلِ عارض خوبانِ م داجبه ش ــب  ش ــرّه  ط ز  ــت  ثواب ــوم  نج رخ 
ــكين ذوابه ره گم كرد ــب مش ــب وهاجز ظلمت ش ــير كوك ــبك س ــرخ س ــراز چ ف
ــب شبه شكل ــوت ديباججهان به عادت معهود از ش ــون به كس ــت ظلمت اكس گرف
ــيم سيما شب ــيدِ، س ــاجپس از نقابت خورش ــرخ چنبري در س ــام و درِ چ ــت ب گرف
ــرون آمد ــگ از كمين ب ــور زن ــر كش ــاه روم خراجامي ــتاند ز ش ــه س ــزم آنك به ع
ــرخ زنگاري ــي افروخت چ ــع تيرگ ــلطان هر دو كون سراجبه دف ــمع روضه س ز ش
ــرع ــه در ممالك ش ــر اماميّ ــه ام رواجرضا ك ــت  گرف او  از  ــت  امام كار  ــه  چنانك
ــده جاهش ــكّان س ــهي كه به س ــور باجشهنش ــلاطين هفت كش ــد ز س همي رس
ــت ــدس روضه مقدّس اوس ــام روح ق ــازل حاجمق ــه حريم حَرَم من ــدان صفت ك ب
ــرد معاصي راه ــش ب ــراجه قدس ــاراجنه در س ــت ت ــوي او را مخاف ــك تق ــه مل ن
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ــر ــاء حضرتش يكس ــو به آب ــان چ ــاججهاني ــه ذات او محت ــي ب ــم دين ــي معال پ
ــرِ ذي خطري ــود متصدّيي ام ــو مي ش ــتخراجچ اس ــپهر  س اوّل  ــد  كن او  زراي 
ــد معلوم ــوز مي كن ــل نوآم ــو طف ــتدراجخرد چ اس ــه  ب زو  ــر  جف ــكله  مش ــوز  رم
ــاب مرتضوي ــو او جز جن ــي نكرد چ ــتخراجكس اس ــد  قواع ــولِ  اص راز  ــروع  ف
ــا جودش ــل وجود ب ــو ذات احمد مُرس ــر و لجاجچ ــري ز كب ــق ب ــاق خلاي ــه اتف ب
ــا رفعت ــپهرِ ب ــش س ــه جاه ــراي خيم ــرق كرده قرص مهر كماجب عمود صبح س
ــت ــرد زكنه كمالش به عجز معترف اس ــي، ضعيف مزاجخ ــه پيش قوي هيكل چنانك
ــارت او ــي زي ــع منازل پ ــه قط ــي ك ــالك المنهاجكس ــت س كند به نصّ كلام اس
ــت كرامت كه روز حشر بود ــاجهمين بس اس ــر از حج ــرش فزونت ــر قب ــواب زاي ث
ــد ــد مي آي ــوي خُل ــد او ب ــاك مرق ــه غنّاجز خ ــوي گل از جيب غنچ ــه ب چنانك
ــر بارت ــحاب كف گه ــه س ــهي ك ــت موّاجايا ش ــگام مكرم ــه هن ــه بود ب هميش
ــپهرِ عربده جوي ــر حوادث س ــن آماجبه پيش تي ــت ز فرط كي ــينه خصم نهاده س
ــر فروخته اند ــو ب ــاك ت ــه پ ــراي روض ــانِ زجاجب ــمع در مي نجوم ظاهره چون ش
ــد العقل ــوال عن ــانِ ن ــو در فيض ــف ت ــواجك ــزم م ــب ز قل ــه مرات ــود ب ــزون ب ف
ــزوم مرگ ــو را در ميانِ قل ــود جاه ت ــم امواجحس ــر از تلاط ــتي عم ــته كش شكس
ــو چنانك ــام اعاديي ت ــت مق ــم اس ــاججهنّ امش ــنِ  مواط ــد  آم ــم  رح ــيمه  مش
ــه گاه گفتن مدح ــها غلام تو آن كاو ب ــاجش فج ــده  دي ــر  بك ــي  معني ــدّر  مخ رخ 
ــدارد مي ــف  لط ــم  چش و  ــرم  ك ــع  ــما ميرحاجتوقّ در اين جهان و در آن نيز از ش
ــمرند ــال مي ش ــل مح ــاز قبي ــه ت ازواجهميش ــي  ب ــه  زمان ــاتِ  زوج ولادت 
ــو غل ــمان ت ــاق دش ــاد در اعن ــده ب ــع تاجفكن ــو مرصّ ــاب ت ــرِ احب ــك بر س ولي

در مدح حضرت علي(ع)
ــاي جان نهاد ــر پ ــله ب ــف يار سلس ــا زل ــر در جهان نهادت ــت از دل و س ديوانه گش
ــهِ نامهربان نهادهم چون ستاره بي خوروخواب است روز و شب ــر كس كه دل بر آن م ه
ــت غم ــداري  خري ــراي  ب ــز  ج ــاد  ــان نهادننه ــرد نقدِ ج ــادِ خ ــه در نه ــزد ك اي
ــمن فكند ــنبل تر بر س ــي ز زلف س ــوان نهادگاه ــر ارغ ــه ب ــال غالي ــي ز خ گاه
ــا نكرد ــو هرگز خط ــتيزه كار ت ــم س ــن در كمان نهادچش ــتن م تيري كه بهر كش
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ــد ــال دلِ من كباب ش ــته ب ــرغ شكس ــق تو در جسم و جان نهادم زان آتشي كه عش
ــن هزار غم ــوز تو چندي ــينه س ــادهجران س ــوان نه ــد و دلِ نات ــانِ دردمن ــر ج ب
ــي كه كرد ــو مهماني ــگان كوي ت ــده خان نهادبهر س ــواد ديده غم دي ــوان از س خ
ــت ارادت زمام ملك ــه دس ــا ك ــان نهاداي دل بي ــس و ج ــهِ ان ــراد ش ــه م در قبض
ــه چرخ ــن ابي طالب آنك ــيّ اب ــي عل ــاديعن نه ــاودان  ج ــتِ  مملك ــرِ  امي ــش  نام
ــعادتش ــلطانِ ملك دين كه هماي س ــادس ــيان نه ــت آش ــه بخ ــن حديق ــر گلب ب
ــت ز روي قدر ــروري كه پاي كرام ــادآن س ــدان نه ــرِ فرق ــاب و س ــرق آفت ــر ف ب
ــدر ق او  ــدّام  خ ــدم  مق ــارِ  نث ــرِ  ــادبه نه ــمان  آس ــدفِ  ص در  ــتاره  س درّ 
ــتاره بر رخ شمس و قمر نوشت ــوان نهادمدحش س ــر و ج ــه در دل پي ــرش زمان مه
او ــود  ج ــه  كيس ــي  ته ــدِ  امي ــن  دام ــاددر  نه كان  و  ــا  دري ــه  خزين ــه  نقدين
ــمنش دش زارِ  ــن  ت و  ــود  حس ــرِ  پيك ــتخوان نهاداز  ــش تير حادثه مرگ اس در پي
ــته فهم و عقل ــان نهادمغلوب طبع مدرك او گش ــذر امتح ــاي در گ ــه كه پ هر گ
ــد ــپر باژگونه ش ــون س ــر چ ــرداب بح ــران نهادگ ــپر بيك ــر س ــغ ب ــه تي آن دم ك
ــني ــت جوش ــل فلك داش ــال جبرئي ــران نهاداز ب ــهي صاحبق ــر پيش آن ش از مه
ــار عُمر ــت نوبه ــه خاصيّ ــروري ك ــزان نهاداي س ــت فصل خ ــو در طبيع ــدل ت ع
ــه قضا ــازن گنجين ــه خ ــدري ك ــان نهادوي صف ــدر در مي ــرّ ق ــو س ــر ت ــا خاط ب
ــتت سياس ــنِ  امي ــق  خل ــان  ام ــر  ــران نهادبه ــه بند گ ــاي حادث ــت و پ بر دس
ــا در ركاب كرد ــو چو پ ــخاوت ت ــان نهادصيت س ــان در عن ــپهر عن ــنِ س ــا توس ب
ــردگار ــكوهِ تو ك ــم كوه ش ــنگِ حل ــاددر س نه ــان  زم ــرار  ق و  ــن  زمي ــش  آرام
ــرزنش ــد به س ــنده ات كه علم ش ــر زبان نهادتيغ كش ــبب ب ــي از چه س مُهر خموش
ــت حُكم حرفِ حسابت كه آسمان ــادآن نيس نه ــران  ب ــد  توان ــراض  اعت ــت  انگش
ــقه والاي لاله گون ــه جاي ش ــنان نهادخصمت ب ــرده دل بر س ــده پ ــر خون دي پ
ــت ــاي تو چون نوش ــاج دردمند ثن ــتن خردش بعد از آن نهادميرح بر چشم خويش
ــد آن گهي ــن ببين ــورده بي ــل خ ــا عق ــادت ــادمان نه ــان و دل ش ــاب روح ج وه
ــته باد ــه دانش نوش ــر صحيف ــدح تو ب ــه روح و روان نهادم ــل در خزين ــش عق ك
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در مدح اميرالمؤمنين علي(ع)
ــاب بنمايد ــك ن ــار خطِ مش ــو روي ي ــاب بنمايدچ ــب از آفت ــه ش ــود ك ــان ب چن
ــده وز دندان ــه خن ــايد ب ــن اگر بگش ــدده بنماي ــاب  خوش درّ  ــه  دان ــكل  ش ــه  ب
ــوي بر آتش ــدم رگ جان هم چو م ــاب بنمايدبپيچ ــچ و ت ــر پي ــه طره پ ــي ك گه
ــواب آيد ــكي كه خ ــب فراق توام كاش ــواب بنمايدش ــه روي تو بختم به خ ــر ك مگ
ــردم برد ــا را ز يادِ م ــر گي ــت كه مه ــر روي آب بنمايدخط ــه ب ــت ك چو سبزه ايس
ــك ديده من ــب لعلش سرش ــرت ل ــذاب بنمايدز حس ــق م ــو عقي ــر طرف چ به ه
ــته مگر ــش دل شكس ــد در خم زلف ــراب بنمايدنمان ــودش بوت ــوي خ ــي به س ره
ــيرش ــب آنكه شمش ــن ابي طال ــيّ اب ــحاب بنمايدعل ــرق از س ــرِ ب ــان خنج به س
ــيد ــن گدازِ او خورش ــهم ناوكِ جوش ــدز س ــراب بنماي ــد اضط ــه ص ــرخ ب ز اوج چ
ــوده روز مصاف ــنانش نم ــرد تيره س ــهاب بنمايدز گ ــب ها ش ــان كه در دل ش چن
ــام ــورد او هر ش ــون ن ــدل هام ــراي دل ــردون ركاب بنمايدب ــبه گ ــك ش ــاهِ ي ز م
ــمنِ دين ــانِ دش ــه گه امتح ــش ب ــدكرامت بنماي ــراب  س از  ــر  خض ــمه  چش زلال 
ــن همي آيد ــت از زمي ــغ او كه گذش ــدز تي بنماي ــراب  خ ــن  زمي ــاي  گنج ه ــه  ك
ــد رايش ــل موب ــم صيرفيي عق ــه چش ــدب بنماي ــاب  الخط ــل  فص ــي  معانُ دُر 
ــود ش ــده  بن ــه  كمين را  او  ازل  ــعادتِ  ــاب بنمايدس ــدو آن جن ــه روي خويش ب ك
ــمنانِ لعين ــو راي و دش ــانِ نك ــه مؤمن ــدب ــذاب بنماي ــاي ع ــت و ج ــام رحم مق
ــاهانِ تخت معرفت اند ــدبه اهل فضل كه ش بنماي ــواب  ص راه  و  ــق  ح ــه  طريق
ــحاب حادثه است ــدخلاب فتنه كه رشك س بنماي ــلاب  خ را  او  ــمن  دش ــودِ  وج
ــود ــر گونه ش ــر زري ــد اخت ــودِ ب ــداب بنمايدرخ حس ــرگ س ــغ چو ب ــي كه تي گه
ــك در حمايت او ــه گنجش ــان مبر ك ــدگم بنماي ــاب  عق ــدّي  تع ــگ  چن ــنانِ  س
ــي آفاق ــير بر كش ــهي كه چو شمش ــراب بنمايدايا ش ــال غ ــم چو ب ــم خص به چش
ــت كه بر قامت مبارك خويش ــدجناب تواس بنماي ــواب  ث ــوبِ  ث و  ــوي  تق ــاس  لب
ــت ــو مرآه نصرت و ظفر اس ــاض تيغ ت ــاب بنمايدبي ــكين نق كه روي خويش ز مش
ــپهرِ حادثه زاي ــر خصمت س ــه س ــدز كاس ــفالِ كلاب بنماي ــه س ــرگ فتن ــه گ ب
ــته مي خواهد ــاج خس ــته ميرح ــاب بنمايددل شكس ــيخ و ش كه مدحتِ تو به هر ش
ــق بخواهد آنكه نگار ــه تا دل عاش ــاب بنمايدهميش ــي از عت ــرگ گل ــو ب ــي چ رخ
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ــر باد ــه خواط ــر صفح ــو ب ــاي ذات ت ــدثن بنماي ــراب  ت از  آب  رخ  ــا  ت ــه  هميش

در منقبت اميرالمؤمنين علي(ع)
باشد ــران  ق ــور  خ بــه  ــش  كِ شــه  ــاشــدچتر  ـــان ب ـــم ــش آس ــي ــال ــــلّ ع ظ
شاهست آن  چتر  چتر،  چنين  ــن  باشداي نشان  ــه  شَ بنده  كمين  ــش  كِ
ــان بــاشــدعـــلـــيّ عـــالـــي آنـــكـــه خـــــادم او ــرم ــه ـــر ســــرِ چــــرخ ق ب
او ســـخـــاوت  مــطــبــخ  در  باشدآنــكــه  خـــوان  هـــزار  ـــردون  گ هــم چــو 
ــاهــش را ـــراي ج ــه بــســتــان س ــك بــاشــدآن جــنــان  ــــه  روض از  ــن  ــم چ
بهشت چــو  حضرتش  بخت  ــاشــدگلشن  ب خــــزان  آفــــتِ  از  ايــمــن 
ــش رخ ـــاب  ـــت آف ــــاب  ت از  باشدذرّه  خـــــاوران  ــدِ  ــي ــورش خ رشـــك 
او ـــي  ـــالّ ـــع م ـــه  ـــرف غ بــاشــدشُــــرفــــه  ـــدان  ـــرق فِ ـــرق  ف از  ــر  ــرت ب
پــيــوســت ــش  ــت ــاي ــن ع ـــدِ  ـــوي ن ــداز  ــاش ب ــــان  ــــادم ش ـــد  ـــي ام دل 
ـــم داي ــش  ــت ــاس ــي س ــب  ــي ــه ن بــاشــدوز  ـــوان  ـــات ن و  ــار  ــم ــي ب فــتــنــه 
غضبش ــه  ــاي س انـــديـــش  بـــد  ــــران بــاشــدبـــر  ــــد گ ـــوه احُ ــو ك ــم چ ه
را ــــي  ــــدنّ ل مــــن  عـــلـــم  ــان بــاشــدگـــهـــر  ــك ــه اش م ــن ــي ــــدفِ س ص
بيند ــن  ــي ــق ي روزنِ  از  بــاشــددلــــش  ــان  ــم گ ــر  ــاط خ در  ــه  ــرچ ه
روز و  شــب  مدحتش  بهر  را  باشدعقل  ران  ـــر  زي ــه  ــش ــدي ان ـــش  رخ
ــش ــاه ج ـــم  ـــال ع زوايـــــــاي  ــان بــاشــداز  ــه ــه ج ــوش ــريــن گ كــمــت
كــوه بــر  ــد  ــت ف ار  لــطــفــش  بــاشــدشــبــنــم  ــــان  زم آن  ــب  ــه اش ــرِ  ــب ــن ع
ــــوانِ آســمــان آســاش ـــرِ خ باشدبــر س نـــان  جـــاي  خــورشــيــد  قـــرص 
بنواخت حضرتش  لطف  را  ــاشــدهركه  ــــد الــــدّهــــر كــــامــــران ب اب
ـــردم م او  كـــمـــال  صـــفـــات  بــاشــددر  آن  وراي  ــد  ــوي گ ــه  ــرچ ه
طــلــبــد او  ــم  ــي ــق ــت ــس م ــج  ــه ــن باشدم دان  ــورده  خ كه  كس  هر  طبع 
زمين سطح  روي  ــه  ك ــي  ــان زم ــــران بــاشــددر  ــل بـــي ك ــي ــف خ ــوق م
ــاع بــود ــج باشدتــيــغ مــقــبــوض چـــون ش خــســان  ــون  چ ـــرزه  ل در  نــيــزه 
ــل ــچ دســــت اج ــي ــچ پ ــي ــجــه پ ــن ــاشــدپ ب ــــان  ج آســتــيــنِ  ــــرِ  س از 
طرفي ــر  ه نــحــل  ــور  ــب زن ــو  ــم چ بــاشــده ــان  ــه ن ــري  ــك ــش ل زره  در 
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سنان عكس  خيل  گَـــردِ  دل  باشددر  دخـــان  در  نــور  چــون  راســـت 
جهان ــانِ  ــوش ــه م ــــروي  اب ــو  ــم چ بــاشــده ــان  ــم ك زهِ  ــدن  ــي ــش ك در 
رزم گــلــشــن  ــان  ــش ك گــــردن  ـــدِ  باشدق ــــاروان  ن ســـرو  چـــون  ـــت  راس
خصم ــن  ت ـــرِ  پ ــيــز  ت ـــرغ  م ــتِ  ــه ــــان بــاشــدج ــــي اثـــــر گـــــرز آش
او كــف  از  تــن  در  ــوج  م ــد  زن ــون  باشدچ دهــــان  در  پــنــبــه  را  ـــم  زخ
گُــــردان تــن  در  افـــســـرده  ـــون  ـــران بــاشــدخ ـــف ــك زع ــش ريــشــه خ
وران ــزه  ــي ن آه  دود  و  دم  باشداز  ــان  ــش ك زبــــان  ــدي  ــن ه ــيــغ  ت
ــد آي ــــرون  ب و  نــايــد  ـــر  ب بــاشــدآنــكــه  ــــوان  ج دم  و  ــر  ــي پ جــــان 
ـــي خــبــرش ــــدوي ب باشدنــبــود جـــز ع عنان  ــون  چ آنكه  گير  ــت  دس
روز آن  ــد  رس ـــدان  ب خصمش  ــار  بــاشــدك ــان  ــغ ف او  ــر  ــي گ ــو  ــل گ كـــه 
افــتــد او  ــر  ــه ق ــد  ــن ب در  ــدآنــكــه  ــاش ــه آخــــر الــــزّمــــان ب ــن ــت ف
مهر ز  ــه  ك ـــن  دي ســپــهــر  ــاب  ــت ــاشــدآف ـــان ب ـــت ــــاك آس ــكــش خ ــل ف
ماهي صــــورت  بــه  را  باشددشــمــنــش  ــــران  ك بــي  ـــار  خ ـــدن  ب در 
را خصمش  ســـوز  ــرِ  ــه ب از  باشدآتـــش  اســتــخــوان  ـــدر  ان چــنــار  چــون 
ــد ــن تـــو زن ــم ـــان دش ــه بـــر ج ــم ــان بــاشــده ــه ــاگ ــي كـــه ن ــلاي هـــر ب
ـــــــتِ مــلازمــتــت بــاشــدنــفــســي دول جــــــاودان  ــر  ــم ع از  ــهــتــر  ب
ــاري ــگ زن چـــرخ  خــورشــيــد  ــه  ك ــان بــاشــداي  ــرم ــه ـــو ق ـــر مــحــبّ ت ب
بلند ــاب  ــت آف ــه  ك ممكن  باشدنيست  شــان  و  ــوّ  عــل در  ــو  ت هــم چــو 
بوسد ــو  ت پـــاي  ــه  ك ــس  ك ــر  ه ــر  ــدس ــاش ـــان ب ـــي لايـــــق افــــســــرِ ك
جــويــد ــت  ــضــرت ح ــج  ــه ن ار  ـــرد  باشدخ ــان  ــي ب در  كــه  ــانــي  ــع م هــر 
جان ــي  ب خــــورده ات  تــاب  ــان بــاشــددشــمــن  ــم ــس ــرّك چـــو ري ــح ــت م
را بين  جهان  ــده ي  دي آن  خــوش  ــان بــاشــداي  ــم ــه ــال تـــو م ــي ـــش خ كِ
نيست ـــرّي  س هــيــچ  چـــرخ  دل  باشددر  تــرجــمــان  ــو  ت كلك  ــه  ن كــش 
را ــتــي  ــي گ نــهــفــتــه  راز  ــســت  ــي باشدن ــان  ــي ع ــو  ت پــيــش  در  ــه  ن ــه  ك
ـــدي ــر دولـــــتِ اب ــه ـــو ب ــش ت ــي باشدپ خـــوان  ــدح  م ــاج  ح مير  بــنــده 
ــز ــــگ آمــي ـــارِ رن ـــه ــم ب ــي ــس ـــا ن ــاشــدت ب بـــوســـتـــان  آراي  ــن  ــم چ
ـــادا ـــو چـــنـــان ب ــــوي ت ــن ك ــم باشدچ جــنــان  دو  ــه  ب را  جــهــان  ــه  ك
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در مدح امير المؤمنين علي(ع)
فــروزد خــوَر  مشعل  فلك  چــون  ــروزدسحر  ف ســر  از  بـــاره  ــر  دگ را  جــهــان 
گيتي روي  از  ظلمت  منعدم  ــود  ــروزدش ف بــر  ــور  خ ـــدودِ  ان زر  شمع  چــو 
را جــهــان  خطايي  تُـــرك  رخــســار  فـــروزدز  ــدر  ــي ح بــــرّاق  شمشير  ــو  چ
مانند ســفــيــداب  صبح  ــه  ك ــي  ــام ــروزدام ف ســراســر  را  جــهــان  رايـــش  ز 
ضميرش شمع  ز  ــردون  گ كه  ـــروزداميري  ــر ف ــت ــــروز اخ ــب اف چـــراغ ش
آيد ــر  ب ــش  آت گــر  قــهــرش  ــران  ــي ن فــروزدز  اخــتــر  كـــردار  ــه  ب را  زمــيــن 
سيرش بـــرق  ــــاره ي  ب سُـــم  ــره اطــــراف كــشــور فـــروزدشــــرارِ  ــي ــب ت ش
روشــن اســت  زرنــگــار  سپر  شكل  فــروزدبــه  آذر  ـــش  روي تنك  تيغ  ــو  چ
دريــا ز  ماهي  چشم  ــون  چ ــروزدشبانگاه  ف جــوهــر  ــو  ت تيغ  ز  اخــتــر  چــو 
شكل قيرگون  شب  در  شهب  شمع  فـــروزدچو  لشكر  گـــرد  از  ــو  ت ــان  ــن س
مظلم گــردِ  از  گــردد  سيه  چون  ـــروزدجهان  ف تـــكـــاور  ــل  ــع ن ز  را  ـــوا  ه
گــردان گـــردونِ  كه  پناهي  ديــن  ــا  ـــور فـــروزداي ــدِ ان ــي ــورش ــو خ ز نـــور ت
چشم ــه  ــان خ مــعــنــي  ــــن  روش فــــروزدرخ  مــعــنــبــر  خــــطّ  ـــاظ  ـــف ال ز 
است مست  تو  عهد  نقض  مي  كز  ــو ســاغــر فـــروزداجل  ــودِ ت ــس ز خـــون ح
دوران ســاقــي  ــو  ت لطف  ـــي  دردي ـــروزدز  ف ــر  ــث اك تـــو  ـــانِ  ـــت دوس رخ 
هفته دو  ــاهِ  م چــو  ــت  روي ـــروزددرخشنده  ف مــنــبــر  ــــالاي  ب ز  ــســاجــد  م
دشت در  تــو  دشــمــنــانِ  شــورش  ــروزدپــي  ف اژدر  ــش  آت دهـــان  از  مـــدام 
مطهّر شـــرع  مــشــكــات  ــو  ت ــاب  ــن ـــروزدج ف مـــنـــوّر  راي  ــاح  ــب ــص م ز 
ــــراغ مــعــالــم ــرت چ ــي ــن ــر م فــــروزدضــمــي پــيــمــبــر  ــيــن  جــب نــــورِ  ز 
آســا ــت  ــنّ ج ـــه  روض آن  قــنــديــل  ــضــر فـــروزدز  ــضــاي هـــوا چـــرخ اخ ف
ــرّب ــق ــيــل م ــرئ ــــراي شـــرف جــب ـــروزدب ف مجمر  ــو  ت ـــراي  س درونِ 
رزم در  ــو  ت تيغ  گــرم  دم  تــاب  ــروزدز  ف خنجر  ـــدوده  ان زر  شمع  چــو 
نظم كند  ثنايت  و  مدح  حاج  مير  ـــروزدچو  ف ســخــنــور  ضمير  ـــادي  ش ز 
سفيدي ــاض  ــي ب از  سپهر  ــا  ت فـــروزدالا  خـــور  رخ  ـــا  أحـــبّ ــــراي  ب
وي ــز  ك ــاد  ب چــنــان  محبّت  فـــروزدجبين  ـــاور  خ شــمــع  ــن  ــري ب سپهر 
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در منقبت امير المؤمنين علي (ع)
ــرزد بل ــر  معنب ــد  جع ــو  چ ــت  روي ــه  ــرزدب بل ــر  ب در  ــو  ت ــقانِ  عاش دلِ 
ــان ــتت بدان س ــم مس ــرزدهمي لرزم از چش بل ــاغر  س ــور  مخم ــت  دس در  ــه  ك
ــان ــف پيچ ــم در آن زل ــو بين ــرزم چ ــرزدبل بل اژدر  ز  ــد  باش ــه  ك ــر  ه ــي  بل
دم ــر  ه ــر  تي آن  ــهم  س از  آه  ــم  ــرزدكش ــر بل ــد اخت ــرخ ب ــيد، چ ــو خورش چ
ــرو ــرام تو اي س ــد خوش خ ــك ق ــرزدز رش بل ــر  صنوب ــالِ  نه ــتان  بس ــه  ب
ــي درآي ار  ــروز  ف ــش  آت ــار  رخس ــه  ــرزدب بل آذر  ــاب  ت از  ــت  ب ــا  ج ــر  ه ــه  ب
ــان ــفِ افش ــرزد آن زل ــو مي ل ــه روي ت ــرزدب بل ــدر  حي ــير  شمش ز  ــر  كاف ــه  ك
او ــرپنجه  س زورِ  از  ــه  ك ــري  ــرزدامي بل ــر  خيب ــاروي  ب و  ــرج  ب ــه  هم
ــه گردون ــخن تُند گويد ب ــم ار س ــرزدبه خش بل ــدوّر  م ــرخ  چ ــيماب  س ــو  چ
ــركش ــنِ تندِ س ــد توس ــولان ده ــرزدچو ج ــور بل ــت كش ــمش هف ــر سُ ــه زي ب
ــا هيج ــه  ب ــر  كاف روي  ــيه  س ــپاه  ــرزدس بل ــر  اكب االله  ــد  گوي او  ــو  چ
ــود سرخ ــنانش كه از خون ش ــرزدز عكس س بل ــر  احم ــرق  ب ــب  جانِ ــر  ه ــه  ب
ــردش بُ ــت  دس ــاره  نظ گاه  ــل  ــرزداج بل دلاور  ــردِ  م ــروع  مص ــو  چ
رو ــك  تن ــغ  تي ــش  اعادي ــت  دس ــه  ــرزدب بل ــتر  نش ــاد  فصّ ــت  دس در  ــو  چ
ــت بخيلان ــو دس ــش چ ــود از نهيب ــرزدحس بل زر  ــيدن  بخش ــگام  هن ــه  ب
ــش در آرد ــتش به جنب ــن را چو دس ــرزدزمي بل ــر  چنب ــرخ  چ دلِ  ــش  بيم ز 
ــش جناب ــدِ  وعي و،  ــر  قه ــد  تهدي ــرزدز  بل ــر  اخض ــاي  دري ــو  هم چ ــك  فل
ــاف ــك انص ــه در مُل ــاه، ك ــن پن ــا دي ــرزداي بل ــتمگر  س دم  ــر  ه ــو  ت ــدل  ع ز 
ــردم م ــد  نبينن ــش  عدل ــام  اي ــرزددر  بل ــر  كبوت ــاهين  ش ــم  ظل از  ــه  ك
ــيد ــو خورش ــب ت ــوس و نهي ــانِ ك ــرزدز افغ بل ــر  منظ ــبز  س ــن  اي ــوانِ  اي ــر  ب
ــا هيج روزِ  در  ــو  ت ــم  خص ــد  ــرزدبلرزن ــر بل ــادِ صرص ــه از ب ــت ك ــو راي چ
ــت مثال اژدر  ــغ  تي ــود  ش ــون  چ ــم  ــرزدعل بل ــكر  لش ــو  ت ــح  رُم ــي  افع ز  ــو  چ
ــه ــرزد ز رعش ــتي كه ل ــرآتِ دس ــو م ــرزدچ بل ــر  خنج ــو  ت ــودِ  حس ــتِ  دس ــه  ب
ــد ــر آي ــت ب ــو تيغ ــكندر چ ــدّ س ــه س ــرزدب بل ــكندر  س ــدّ  س ــراپاي  س
ــي احتمال رود  ــا  ج ــر  ه ــو  ت رزم  ــه  ــرزدب بل ــر  م ــي  ب زال  ــتم  رس دل 
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ــع ميرحاج ــد طب ــت كن ــرض ثناي ــو ع ــرزدچ بل ــر  محقّ ــاع  مط ــن  زي ــش  دل
ــق خلاي ــش  پي ــت  گف ــوان  ت ــا  ت ــر بلرزدالا  ــون كه جوه ــرزد عرض چ ــه ل ك
ــان باد ــمن چن ــان دش ــو در ج ــب ت ــرزدنهي بل ــدّر  مك آن  دل  دم  ــر  ه ــه  ك

در منقبت اميرالمؤمنين علي (ع)
ــار دهد ــت ي ــت مرا گر به دس ــه دس ــار دهدزمان ــرم انتظ ــه همه عم ــم اگرچ خوش
ــپرم ــت او س ــرّف به دس ــانِ تص ــر عن ــار دهداگ ــرا ديگر اختي ــل م ــب كه عق عج
ــدچو غنچه بر دل تنگم چنين بود چو كسي ــزار ده ــرو گلع ــه آن س ــته ب دل شكس
ــر ما ــرار دلب ــدارد ق ــف خويش ن ــو زل ــرار دهدچ ــن بيدلش ق ــاعتي؟ بر اي ــه س ك
ــر آرد موج ــان ما ب ــده گري ــيل دي ــدچو س ــذار ده ــون گ ــه خ ــد ب ــتاره را برباي س
ــو نانك ــيم چ ــدِ آمدنش مي دهد نس ــدنوي ده ــار  نوبه ــاد  ب گل  ــدم  مق ــدِ  نوي
ــك ــيل سرش ــدحباب گونه بگردم ميان س ــار ده ــده كن ــش وع ــه لب ــر چنانچ اگ
ــدبه روي چون گلش اي دل مبين كه ديدن او ده زار  ــب  عندلي دل  دردِ  ــه  نتيج
ــت ــاغر لعل لب تو آن مي نيس ــراب س ــدش ــاي روزگار ده ــه ابن ــرخ ب ــه دور چ ك
ــدورت غم ــم ك ــل از دل ــاده وص ــرد ب ــدنب ــار ده ــرِ خم ــو دردِ س ــرِ ت ــراب هج ش
ــم كه خنجر مژه را ــم تو ترس ــكار دهدز تُرك چش ــت غمزه جادوي جان ش به دس
ــگار دهدبسوخت در تب هجران جگر كجاست كسي ــدلِ ف ــن بي ــه م ــربتي ب ــه ش ك
ــهريار دهدبه جان رسيد دل از عشقت اي پري وقت است ــاه ش ــه برِ ش ــال عرض كه ح
ــردون را ــه گ ــب آنك ــن ابي طال ــيّ ب ــدعل ــار ده ــاج افتخ ــود ت ــدُل خ ــل دُل ز نع
ــش آمد ــت ولايت ــه ز دس ــهي ك ــار دهدشهنش ــه چن ــر پنج ــذ به س ــه زور اخ ك
ــم پيش كشي ــتان جنابش به رس ــدبه دوس ده ــگار  زرن ــردونِ  گ ــس  اطل ــه  زمان
ــغ كُهلي او ــروزه تي ــن في ــه هفت جوش ــكار دهدب ــازوي جان ش ــوّت ب ــه ق گذر ب
ــا ــتِ او بر زمين كند انش ــي كه مدح ــدكس ــار ده ــتاره ب ــش س ــه چرخ درون خيم
ــه جود ــرِ خزان ــان گوه ــان جه ــار دهدبه مفلس ــي از يس ــنِ كرم گاه ــه از يمي گ
ــي چرخ ــار قطار بخت ــه مه ــل فاق ــزار دهدبه اه ــه گويم كه صد ه ــزار بلكه چ ه
ــت عظم ــتاره  س ــت  جلال ــتان  آس ــر  ــدب ــعار ده ــك ش ــت ذات مل ــر ز رفع خب
ــت دوران ــر احباب حضرت ــهي كه ب ــمار دهدايا ش ــي ش ــدد و گنج ب ــي ع ــم ب نعي
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ــدار دهدكمر به كشتن خصم تو هر كه بست رواست ــغ آب ــش تي ــر فلك ــوه اگ ــو ك چ
ــرِ فقرا ــت بر س ــو ابري اس ــواد ت ــار دهدكف ج ــش حاصل به ــوج مكرمت ــه م ك
ــنگ فتنه كه در منجنيقِ حادثه است ــعار دهدبه س ــتم ش ــتِ خصم تو دهرِ س شكس
ــدارد كوه ــدم ن ــات ق ــره ثب ــرد تي ــت و، وقار دهدچو گ ــم تواش مكن مگر كه حل
ــم يزلي ــابّ لطف ل ــت كه وه ــزار توس ــاه دهدم ــه مهر و م ــمع هدايت ب ــروغ ش ف
ــت ــاخ درخت ادبار اس ــه ش ــالِ دار ك ــدنه ــار ده ــو ب ــمن ت ــد دش ــه كالب هميش
ــراب بغض تو از جام كينه هر كه خورد ــار دهدش ــي گلو فش ــو صراح ــه اش چ زمان
ــد ار كاهي ــو گردون چه باش ــرد راه ت ــار دهدز گ ــه ميرحاج خاكس ــم تحفه ب به رس
ــحاب فصل بهار ــحات س ــه تا رش ــدهميش ــه زار ده ــتان و لال ــه گلس ــي ب طراوت
ــن بخت ــت حُكم تو بادا عنان توس ــوار دهدبه دس ــر دلِ خود بدان س ــان كه ده چن

در منقبت اميرالمومنين علي ابن ابي طالب(ع)
شد شفق پيدا بدان صورت كه در آتش نحاسطشت گردون چون تهي گرديد از اين زرّينه كاس
ــي ــده نظّارگ ــراي دي ــد از ب ــوه كردن ــيمين بران بي قياسجل گلرخانِ بي حد و، س
ــاه ولايت از نجوم ــو صحنِ مرقدِ ش ــقف گنبدِ عالي اساسهم چ ــد مزيّن روي س ش
ــن اميرالمؤمني ــي  يعن روا  ــان  فرم كآفتاب از شمع رويش مي كند نور اقتباسداور 
ــره ــول عاش ــلاب او عق ــادِ ج ــه منق گشته اند از جان چو منقادِ خرد خيلِ حواسآنك
ــاهِ كه دايم بوده اند ــواي اهل دين ش مستفيد از علم عام الفيض او جمهور ناسپيش
ــا وجود زيركي ــت كمالش ب ــت عقل اوّلين عاري ز عيب لامساسوآنكه در دس نيس
ــوي لباسآن شهنشاهي كه دايم داشت نفس قدسيش ــذا و، جامه تق ــربت دانش غ ش
ره به مطلوب حقيقي برده مردِ حق شناساندر آن موضع كه لفظ مَن عَرَف فرموده است
ــان در مضيق احتباسبي كف دست محيط آثار دريا فيض اوست ــر اندر بحر عمّ گوه
ــت از ذوالفقار تيزِ خون آلودِ او ــته اس ــانِ انعكاسگش ــدا زم ــوسِ قذح پي ــوا ق در ه
ــاك مذلتّ گردِ ياسجود او تا مشق احسان مي كند ننشسته است ــايل از خ بر جبين س
ــود ــمان حفظش ش ــبهه تكليف پاسگر نگهبان حصارِ آس حزم او بردارد از دوش ش
ــت ــمانِ قدرِ او، الحق از آن بالاتر اس كش سپهر از روي استعلا تواند شد مماسآس
ــوز او ــير كافر س ــش شمش ــر برآيد آت ــيّاره بگدازد در اين تفسيده طاسگ سكّه س
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ــدر او هر كنگره ــانِ ز قصرِ ق ــت پيك در دل دشمن كه خالي نيست يكدم از هراسهس
روز و شب نالان و سرگردان همي گردد چو آسدشمن جاهش بر آب چشم خون پالاي خويش
ــت افزاي لبش ــيرين كلام راح معني از غيب است هم چون مخبر از صحّت عطاسمنطق ش
ــا انجام عمر ــتان رياضت بوده ت ــم بنديي نعاسدر شبس جوهر ذاتش مصون از چش
ــير برق آساي برّاقش دو نيم گاو گردون را كه در چرخ است چون گاو خراسمي كند شمش
ــوع التماسسوي آن درياي بخشش هر كسي كآورد روي ــل از وق ــن آرزو قب ــد قري ش
ــتِ ايادي بخش تو ــه انعام كفِ دس پيش از آن آمد كه بتوان گفتنش نوع سپاساي ك
ــعل انجمن چراغ ــردون پلاسدر شبستان جلالت مش ــاي مزارت اطلس گ در زواي
ــت ــال محبّان عديم المثل توس ــرِ اقب ــم اندراسقص ــتخيز ايمن ز بي ــه روز رس تا ب
ــي آتش اجاسگلشن بخت تو بي خار است از آن ساني كه هست ــي دود نار و، دودِ ب آتش ب
ــدش به داسخوشه وار از حُكم خدّامت هر آن كاو سركشد ــام از پا در آرن ــام انتق در مق
سرنگون آويختش دست قضا هم چون قطاسدشمن جاهت كه هم چون يال اسب افتاده بود
ــتان روضه ات ــم آس ــد مقي ــه فرماي پاسخش گويد سپهر نيلگون با عين و راسهرچ
ــتن پيوسته فاسمنكر حكمت كه هم چون تيشه چوبش در گلوست ميزند بر پاي بخت خويش
در نجاتش نيست عقل خورده بين را التباسهم چو ميرحاج آنكه مي گويد ثناي حضرتت
ــمان ــير مرغزار آس ــوان گفتن كه ش نيست هم چون شير صيّادِ زمين در افتراستا ت
ــون ــپهر نيلگ ــت س ــاي محبّان ــاد جوي ــودِ محبّت بيش جوياي اياسب هم چو محم

در مدح علي بن موسي الرضا(ع)
ــه ز نخدانش ــير چ ــت اس ــي اس ــرا دل ــانشم پريش ــرّه  ط از  ــته تر  بس ــته  شكس
ــرم گذشت و هنوز ــد روزگارِ هجرانشزگريه چون مژه آب از س ــه كن ــا چ ــه ديده ت ب
ــم ــت تن ــر دوز دلبريس ــر جگ ــلاك تي ــته هست پيكانشه كه برگ عيش دل خس
ــته خطي ــردِ عارض مه طلعتان نوش ــت واي بر جانشبه گ ــيفته ماس كه هر كه ش
ــر برون آورد ــه جامه زينت خود داد و س ــه ز نخدانشب ــه از چ ــف م ــه جلوه يوس ب
ــبز ــعله س ــت ش ــت در جانشبر آتش لب لعلت خط اس ــر ديگر اس ــر نفس اث كه ه
ــوزان ز فرقتش بگداخت ــشتنم كه در تب س افغان زور  و  ــاد  فري ــوّت  ق ــد  نمان
ــينه كه عشقت نسوخت چون لاله ــاخت حيرانشكدام س ــنت نس كدام ديده كه حُس
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ــاري گرفت آن  آزارِ  ــي  پ در  ــاش  ــانشمب ــه خراس ــت قبله جان جز ش كه نيس
ــاهي ــي آن شهنش ــن عليّ موس ــلطانشابوالحس ــلاطينِ دهر س ــه خوانده اند س ك
ــرف ــپهرِ اوج ش ــت س ــپهرِ كرام ــهِ س ــاب تابانشم ــس آفت ــت بر همه ك ــه تاف ك
ــرِ مهر ــن داوري كه از س ــام دني و دي ــادِ فرمانشام ــوع انقي ــه ط ــرده ب ــپهر ك س
ــوا تق ــن  گلش ــرو  س ورع  ــاغ  ب ــال  ــتانشنه ــزد عندليب بس ــرغ روح س ــه م ك
ــت ــنِ مطهّر اوس ــرد دام ــادِ خ ــه اعتق ــارِ عصيانشب ــور و غب ــت گردِ فج كه نيس
ــزد ــترد نس ــده لطف گس ــه ماي ــي ك ــب نانشگه ــر چرخ جز ل ــبه ب هلال يك ش
ــه ماه ــت هال ــرگاه اوس ــرِ خ ــان چنب ــت وراي كيوانشنش ــت ز رفع ــده اس كه دي
ــهِ تو ــاك درگ ــه خ ــي ك ــپهر مآب ــا س ــشاي صفاهان ــرمه  س از  ــه  ب ــار  ب ــزار  ه
ــرِ فقرا ــر س ــت ب ــو ابريس ــواد ت ــف ج ــت بارانشك ــود نيس ــز امانيي مقص ــه ج ك
ــت در همه شهر ــشمحيط همّتِ تو لجّه ايس پايان ــل  عق ــوّاصِ  غ ــده  دي ــده  ندي
ــت دارد ــه مدحت ــر ك ــل ه ــه عم ــر يزدانشصحيف ــت دهد روز حش ــتِ راس به دس
ــرهِ او ــت هم ــي كه بدرقه لطف اوس ــيطانشكس ــت نبرد ش ــاه ضلال ــوي چ به س
ــمع نور فروخته اند ــراي جاهِ تو ز آن ش ــشس ــراغ ايمان ــد از چ ــر فروخته ان ــه ب ك
ــيد ــن بر رخ تو تيغ كش ــفله ز كي ــت چهره پُر چين به شكل سوهانشكدام س كه نيس
ــت عجب ــمنِ تو نيس ــرد چون زمستانشاگر كند خنكي دش ــاخت حادثه دم س كه س
ــت چرخ دندانشبه دشمنان تو هر كس كه هم عنان گردد ــنگ حادثه بشكس به س
ــدلِ محتاج ــاج بي ــو ميرح ــلام ت ــها غ ــت پيمانشش ــو محكم اس ــه در محبّت ت ك
ــت ــدادِ با كرامت توس ــو و اج ــتايش ت ــشس ــد ز نيران ــي ده ــه خلاص ــيله ك وس
ــوي با خادم ــف نهادي بگ ــشچـو خوان لط ــن خوان ــي از چني ــد نگردان ــه ناامي ك

در مدح و منقبت اميرالمومنين علي (ع)
ــي خيلت چو گرد افتاده صبح تيز تكاي نجومت لشكرِ منصور و لشكر كش فلك وز پ
ــپه زاعدا و، از قهرِ محبّت يك نگاه صد جهان كفّار و، از خيل شريفت يك يزكصد س
شد خراب از انتقامت خانمان شرك و شكيافت نظم از اهتمامت كار و بار شرع و دين
ــت ــرورِ پاك اعتقادت مالكِ مُلكِ بهش ــرِ دَرَكس ــادت قابل قه ــي اعتم ــمنِ ب دش
ــم زوال ــت بي ــت را ز ذاتِ كامل ــه ولاي ــت امكان فكنِ ــت را ز راي صايب نهِ هداي
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ــمنانِ كاذبت در كذب چون دينارِ قلب ــدق مانند محّكدش ــتانِ صادقت در ص دوس
ــزوده علم ــر الفاض تو اف ــان را مظه ــايلان را منطق الطاف تو بخشيده لكعالم س
ــزم نوالت صد چراغ ــون چراغ مهر در ب چون كمانِ چرخ در قربان قهرت صد كجكچ
ــرت قَد نجَا ــم ام ــه رو آورد در تقدي وانكه سرپيچيد از تعظيم حُكمت قَد هَلكَوانك
ــمان برگيست سبز ــتانِ جلالت آس در رياض حشمتت خورشيد و مه خار و خسكاز گلس
ــهم تو لرزان چو روباه از هژبر آسمان از تيغ تو ترسان چو فيلان از كجكآفتاب از س
ــر را كمكهم ز تيغ قاطعت جيش منافق را شكست ــت خيل پيمب ــم ز ذات كامل ه
ــت و ابرو سايه بان ــت مردمكديده فرّاش خيالِ توس ــده بان ــه دار دي ــدوي آيين هن
ــاي كافرسوز تو ــير برق آس ــت اندر تهِ دريا سمكز آتش شمش ــتر اس پشته خاكس
در برِ عنقاي مغرب كيست باري شب پرككيست دشمن تا وجودي باشدش در پيش تو
ــتباه ــد بي اش هست راهِ روضه ات طوبي لمَِن فِيها لهكآن رهِ كآخر به جنّت مي كش
دشمنانت از براي لقمه چون سگ در سگكدوست داران جوانمردت چو شيران طعمه بخش
ــيلاب فنا ــرت مصون از موج س هم چو حِصنِ آسمان از صدمتِ سنگ و تفكخانه عُم
ــمان ــوي جهادت گفته صد بار آس ــه النّصرت معكدر تكاپ ــال اي آفتاب دين ك القت
ــل دارد تيغ تو ــرع و ملتّ دخ ــوام ش چون سجلّ قاضي و مفتي، در استحكام شكدر ق
ــتين طرفي نمي بندد يلكدشمنِ جاهِ تو در عالم نخواهد يافت دست هم چنان كز آس
ــتن بگداختند ــيلِ اشك خويش دشمنانِ شور بخت از آب تيغت چون نمكدر ميانِ س
ــاي فقر و ترك ــدّام بي مثلت قب ــرق پري رويان برََكدر برِ خ آنچنان زيبا كه بر ف
ــيد ــزم عداوت باده بغضت كش ــه در ب ــت ندامت از سرِ حسرت گذكآنك كرده انگش
ــاج آنكه او ــا اميرالمومنين بيچاره ميرح كرده نقش مدح غير از صفحه انديشه حكي
ــي دارد ز تو ــر هم ــه خاط ــاسِ گوش ــع امرت ملكالتم ــر اي تاب ــت وا مگي زو عناي
ــيّاره اش ــردش س ــمان و گ ــا ز دورِ آس مختلف حالند دايم اهل دانش يك به يكت
ــپركدوست داران تو دايم سرخ رو چون ارغوان ــكالان تو دايم زرد هم چون اس بدس

در منقبت اميرالمومنين علي (ع)
ــت تحمّل ــا جفاي دوس ــرت نبود ب ــا و توكّلدلا گ ــه كني دعوي رض ــد ك كجا رس
ــلچو صبر و شكر رضايت هنوز ناشده حاصل ــت راه توسّ ــاي خدايت كجاس ــه اولي ب
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ــي تو به دنيا ــراط راه خطرناك و عالم ــذري از پُلص ــن طريق ندانم چگونه بگ بدي
ــه دار ملك وجودت ــده خليفه رحمان ب اسير و شحنه شيطان گشاده دست تطاولش
ــندد ــن معامله صرّاف عقل كي بپس كه نقدِ عمر چنين صرف مي شود به تغافلدر اي
ــت تبدّلشباب گشت به غفلت همي به شيب مبدّل ــد نياف ــه اخلاق ب ــغ و آه ك دري
ــم كه يكدم ــل مانده اي ــان به طول ام ــلچن ــش تأم ــام كار خوي ــم در انج نمي كني
ــي ــته ره عقب ــولا گذاش ــده دور ز م ــد روزه تمهلبمان ــورده به دنيا به چن فريب خ
ــراد محبت ــت ما معرفت م ــرض ز خلق نه غفلت و غضب و شهوت و حصول تموّلغ
كجاش راه زند مال و جاه و اسب و تجمّلكسي كه پيرو شيطان و حرص و آز نباشد
ــاه چاه ضلالت ــياه و چو ج كه نوش او همه نيش است و عزتش همگي ذُلچو مال مار س
ــرد تناولكه يك نواله ز ناز و نعيم دنيي دون خورد ــر نك ــون جگ ــاز لقمه خ ــه ب ك
ــرد تعللهميشه جام اجل داير است و دورِ تو نزديك ــك دو روز ك ــرّه اگر ي ــاش غ مب
ــار را نظري كن ــن اعتب ــار، رو به چم كه روي و موي بتان است چهره و گل و سنبلبه
ــي تو در مقام تنزّلهمه جماد و نباتات در عروج و ترقي است ــت كه باش نه لايق اس
ــود و كردگار خويش تعقلبه جهل از خود و از كردگار خود شده غافل بكن دمي به خ
ــته اين غُلبدان كه از چه سبب مانده اي ز حضرت حق دور ــت گردن بيچاره تو بس چراس
ــفل ــوي و فتاده به اس ــي ملايكه عل ــاروت در تك چه بابلتوي ــته چو ه بمانده بس
ــب دُلدُلكسي ز ظلمت اين چه رهد كه يافت چراغي ــاه صاح ــت پن ــاه ولاي ــور ش ز ن
ــولش ــوده تفضّلبه حق خليفه خاص خدا كه بعدِ رس ــه كاينات ب ــر هم ــه فضل ب ب
ــه مردان ــه علتّ غاييî جز و كل ش ــد و او كليگان ــه آفاق جزو باش ــي كه جمل عل
ــار ز كفّار ــر طرف دم ــا برآمدي از ه ــارت اقتُلكج ــر اش ــردي اگ ــه ذوالفقار نك ب
ــادِ علي را ــد حرزِ ن ــبّحان چو بخوانن ــه غلغلمس ــام در ملايك ــد ز هيبت اين ن فت
ــو بودي غرض ز عالم و آدم ــلاگر نه ذات ت ــه والد و نه تناس ــات نبودي ن ــه كاين ب
ــده معني ــم اللهي و دي ــه بي بس ــو نقط ــر صباح تفألت ــه مصحف روي تو ه كند ب
ــي و كرده ــرم و رحمت خداي ــو مظهر ك ــلت ــو تكفّ ــفاعت ت ــم ش ــه عال ــاه جمل گن
ــب ــم كه روز عرض محاس ــدوار چنان ــلامي ــده تقبّ ــذار بن ــي اعت ــف كن ز روي لط
ــاني شراب چشمه كوثر به بنده هم ز كرم جرعه اي چشاني از آن ملبه عاصيان چو رس
ــتان حكمت تو تنقّلچه جرعه اي كه شوم مست لايزال و بمانم ــه كام خويش ز بس ب
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ــي ز روي ارادت ــه هيچ نيم من ول ــت تمثّلاگر چ ــته اس ــمايم نبش ــه بندگان ش ب
ــد قلمرا چه زهره و ياراي آن كه مدح تو گويم ــارتت نرس ــه گوش دلم از اش اگر ب
شود به گلشن مدحتت سخن سراي چو بلبلولي چو ناطقه فيض و مدد ز لطف تو يابد
ــاد روح كاشي مداح ــود به نقد روان ش ــد به خطّه آملش ــو اين قصيده صافي رس چ
ــه در افتد ــا در آن زمان ك ــوار خداي ــر تزلزلبزرگ ــاي عم ــل در بن ــاد اج ــد ب ز تن
ــده ام به مرگ طبيعي ــزول حكم قضا دي ــان و تأملن ــال و خانم ــد و م ــدد از ول ببن
ــايم ــزالِ عاطفتت گلز باغ رحمت عامت دري به روي گش ــن لاي ــه چينم از چم ك
ــانم ــود برس ــدگانِ خ ــله بن ــه دورِ سلس ــلب ــت برهان از عذاب دورِ تسلس به رحمت

در منقبت امير المؤمنين علي(ع)
ــل ــرِ دلبه خاكِ كوي تو اي بي وفاي مهر گس ــو كه خاك بر س ــادم از دل بدخ فت
ــانِ خطا ــو بت ــزِ ت ــزه خونري ــلاكِ غم ــگله ــان چ ــو لعبت ــدنِ روي ت ــراب دي خ
ــب ــدّر ش ــو مك ــانِ ت ــف پريش ــار زل ــلز ت ــاب خج ــو آفت ــالِ ت ــاه جم ــاب م ز ت
ــو چو چشم من اي شوخ از نظر پنهان ــتعجِلمش مرو ز پيش من اي مه چو عمر مس
ــت غبار ــمند توس ــه راه س ــرده ب ــايلتن فس ــك ديده پر خون به كوي تو س سرش
ــقان روشن ــم عاش ــود چش ــدلان حاصلنه از رخ تو ش ــود كام بي ــو ش ــه از لب ت ن
ــرط مف و  ــرّح  مف ــت  وصال روز  ــث  حكايتِ شب هجرِ تو مُهلك است و مخلحدي
ــزار حرام ــرو گلع ــت وصلِ تو اي س تو راست خونِ من اي تُرك كينه دار بحلمراس
ــا را ــي رود م ــر نم ــو از س ــالِ روي ت ــود زايلخي ــو از دل نمي ش ــوي ت ــواي ك ه
ــه گلبرگ ــو صف ــطّ، ت ــبزه خ ــه س ــمين در ظلگرفت ــف تو ياس ــنبل زل چنانكه س
ــو ت ــي  نكوي آوازه  ــت  مملك ــت  ــم عادلگرف ِ ــاه عال ــم شهنش ــت عل ــو صي چ
ــام هدي ــب آن ام ــي طال ــن اب ــيّ اب ــن كاملعل ــل اوّلي ــود عق ــش او نب ــه پي ك
ــح ــان او واض ــن را بي ــد دي ــه عقاي ــلهم ناق او  ــانِ  زب را  ــي  نب ــرع  ش ــوم  عل
ــل و كمالش افلاطون ــه نزدِ دانش و عق ــت جاهلب ــل جماع ــردم عاق ــو پيش م چ
ــت تُهمتِ پايان ــمت او راس ــعتِ ساحلنه ملك حش ــت وس نه بحرِ عصمت او راس
ــده آدم ــش جري ــه وصف ــت ب ــن اس ــفينه فاضلمزيّ ــت به مدحش س ــح اس موشّ
ــن ــده راي او روش ــاه فروزن ــمع م ــاملچو ش ــيد لطفِ او ش ــور طلعت خورش چو ن
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ــم ــي مبه ــش معان ــت ز درك ــن اس ــكلمعيّ ــايل مش ــت ز علمش مس محقّق اس
ــمنش خارج ــردوس دش ــاغ جنّت و ف ــلز ب داخ او  ــم  خص ــوزنده  س دوزخ  درون 
ــم ــمه چش ــانِ تيه ضلالت ز آب چش ــمن جاهش به سان خر در گلمي بمانده دش
ــاعي تو ــه از مس ــي ك ــه مطيع ــا زمان ــلاي ــده باط ــول از عقي ــر جه ــته ده بگش
ــه اي مخفي ــو نكت ــر دقيق ت ــه نزد فك ــرده حايلن ــو پ ــم يقين ت ــش چش ــه پي ن
ــر دين را ــل محض ــه فض ــات محكم ــجلقض ــته اند س ــمن جاهِ تو بس به خونِ دش
ــردون را ــان گ ــو بختي ــرت ت ــراي حض ــد محملب ــته ش ــر و ماهِ فروزنده بس ز مه
ــور فغف ــند  مس ــو  ت ــاه  ج ــدّه  س ــن  ــرلزمي ــرِ طغ ــو افس ــگ ت ــي خن ــار كُحل غب
ــي دور ــع معن ــا از بدي ــو بلغ ــزد ت ــه ن ــود راجلب ــا در بيانِ خ ــو فصح ــه پيش ت ب
ــد ــمنان باش ــدانِ دش ــو در اب ــداوتِ ت ــت قاتلع ــي به خاصي ــر نيش افاع چو زه
ــد ــت مفي ــر توس ــع راي مني ــث تاب ــد است و مخلحدي ــمن جاه تو مفس كلام دش
دوران ــه  فتن ــو  ت ــر  قه ــه  پنج ــير  ــان دلِ عاقلاس ــق بت ــان كه در كف عش چن
ــدِ فقير ــاج دردمن ــو ميرح ــلام ت ــها غ ــت يك نفس از ذكر مدح تو غافلش كه نيس
دارد ــت  رافت ــم  چش از  ــر  نظ ــع  ــراد او حاصلتوق ــردد م ــن كه نگ ــان مك چن
ــوند ــه در آفاق مجتمع نش ــه تا ك ــلهميش آج و  ــي  آت دورانِ  ــل  عاق ــان  زب
ــي كه سر كشد از حُكم نافذت در دهر ــاعلكس ــم او ش ــاد جس ــه را ب ــنِ هاوي زمي

در نعت پيامبر اكرم(ص)
ــت عيان ــون كه در چمن آيينه گل اس ــوانكن ت ــردگار  ك ــع  صن ــاهده  مش دران 
ــاي خويش جلوه دهد ــزار زباناز آن جهت رخ زيب ــه صد ه ــتايد ب ــه بلبلش بس ك
ــش در گيرد ــاب عي ــه صُحبت ارب ــانچگون ــه مي ــم زر آورد ب ــر تنّع ــه به ــر ن اگ
ــرخ زمين ــرِ چ ــد نظي ــا ش ــام صب ــر جوانز اهتم ــانِ پي ــد جه ــوا ش ــدال ه ز اعت
ــن فيروزه اي سپهر و در آن ــانچمن چو گلش كاه كش ــكفته  نوش ــمنِ  ياس ــار  قط
ــبنم ــرف از ريزه كاري ـ ش ــر ط ــه ه ــوهانگرفت س ــورتِ  ص آزاده  ــنِ  سوس ــانِ  زب
گل ــراوتِ  ط ــترن  نس ــرِ  زُهُ از  ــوده  ــاننم ــتِ ج ــمن لطاف ــته در ورق ياس سرش
ــره دلبر ــكين چو ط ــنبل مش ــكنج س ــارض خوبانش ــو ع ــن چ ــه رنگي ــذار لال ع
ــاده رخان است گونه گل سرخ ــه خندانچو روي س ــت غنچ ــو لعل نوش لبان اس چ
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ــرِ بهار ــت اب ــم بيدل غمديده ايس ــرق يمانچو چش ــت ب ــق بيچاره ايس چو آهِ عاش
ــتان لاله ــگ صاعقه در صحن بوس ــرگ گل بارانبه رن ــر روي ب ــكل آبله ب ــه ش ب
ــه خلعتِ خضر ــرِ غنچه زمان ــده در ب ــاج كيانفگن ــپهر ت ــرِ نرگس س ــاده بر س نه
ــرده ــذار او پ ــوا از ع ــف ه ــيده لط ــه دهانكش ــانِ غنچ ــا بر ده ــاده بادِ صب نه
ــش باران ــاي  قطره ه ــيه  س ــر  اب ــانِ  ــي پنهانمي ــات آب زنده گ ــه در ظلم چنانك
ــبزه اي كه در او برگ نسترن باشد ــتانچو س بس در  ــار  چن و  ــد  بي ــايه  س ــاده  فت
ــوق قمريي بيچاره بر كشيده خروش ــه فغانز ش ــوريده در گرفت ــل ش ــق بلب ز عش
ــرد قلزم ــلاك مي ب ــوج بر اف ــيل، م ــد عمّانز س ــرد مي كن ــر گ ــد گه ــر، عق ز اب
ــد طوفانكنون كه موسم عيش است و خرّمي ز چه رو ــت ابر مي كن ــوح صف ــه ن ز گري
ــرد ــت با دم س ــمالِ روان پرور اس ــاب و توانچرا ش ــدارد ز ضعف ت ــيم ن ــرا نس چ
ــت در رفتار ــرو سهي قامت اس ــرده در فرماننه پاي س ــارِ فس ــاخ چن ــت ش نه دس
ــت مكانخوش آن دمي كه به شكل زمين آب زده ــايه درخ ــد س ــبزه كن ــراز س ف
ــه پديد ــته بنفش ــود پش ــكل كوه ش ــتانبه ش ــنِ لاله س ــل برايد زمي ــگ لع ــه رن ب
ــگاري ــپهر زن ــر اوج س ــح ب ــبيه صب ــگ روانش ــته هاي ري ــبزه بود رش ميان س
ــد ــروّح رو هرچن ــش و م ــرّح دل ري ــك فشانمف ــيم مش هوايي غاليه بوي و نس
ــينه هر شاخ ــت كه بر روي س ــير ظاهر از پستانكه واقع اس ــكوفه را ز چه شد ش ش
ــانخوش است بوي گل تازه در بهار كه هست عدن ــي  بن ــيّد  س ــرقِ  ع ــه  نتيج
ــتاره خدم ــع و ملك چاكر و س كز او دو قوس شد اين ماه چرخ دايره سانفلك مطي
ــدا ــرِّ خ ــن س ــق امي ــرم خلاي ــفيع ج ــزّت ايمانش ــلام و ع ــت رونق اس ــز اوس ك
ــي ازل ــت  عناي ــز  ك ــي  عرب ــد  ــامانمحمّ ــعي او س ــريعت به س ــه كار ش گرفت
ــر ــادي بح ــش اي ــخاي كف ــه ز س كاننمون ــب  مواه ــش  كف ــوال  ن ز  ــانه  نش
داور ــش  المبانيّ ــر  كثي ــرع  ش ــن  ــانمعي ديّ ــش  المبانيّ ــيس  اس ــن  دي ــر  نصي
ــتاره ساخت مقر ــمان شرف چون س ــاخت قرانبر آس ــابه س ــه آفتاب فلك در مش ب
ــورات ت ــح  لواي در  او  ــح  مداي ــود  ــرآنب ق ــف  صحاي در  او  ــتايش  س ــود  ب
ــش ميثاق ــوّاب حضرت ــته بن ــتاره بس ــش پيمانس ــدّام تابع ــه خ ــرده ب ــپهر ك س
ــش واله ــرب حضرت ــه از قُ ــوس ناطق ــذش حيراننف ــع ناف ــه از طب ــول مُدرك عق
ــأوا الم ــت  جنّ دركِ  ــبب  س ــش  ــرانمودّت ني ــه  درك ــل  دخ ــت  جه ــش  عداوت
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ــوانبه جنّ و انس رسانيده لطف عامش فيض ــترده جودخاصش خ به شرق وغرب بگس
ــد ورزي او  ــاب  افت رخ  ــرِ  مه ــتاره  ــدانس ــن دن از ب ــرد  ــتِ او ك ــه خدم زمان
ــد ــر ش ــاب مضط ــك او آفت ــر مهل ــرانز قه هج ــه  بلي از  زار  ــق  عاش ــه  چنانك
ــتاق است ــتِ رحمانبه وصف روح فزايش عظيم مش ــل معاصي به رحم ــه اه چنانك
او ــت  الاطاع ــب  واج ــه  محكم ــرِ  ــطِ بطلاندبي ــرِ حكم فلك خ ــيده بر س كش
ــه زورِ بازوي نطق ــغ زبانگرفته مُلك فصاحت ب ــي از غلاف تي ــرده ول ــرون نك ب
ــت خبر ــو عقل ياف ــدرِ ت ــازل ق ــه از من ــانن ــايه داده نش ــرِ تو س ــاب مني ــه ز آفت ن
داور ــي  جلالت ــانِ  جه ــارِ  دي در  ــو  ــلطانت ــعادتي س ــلادِ س ــريرِ ب ــر س ــو ب ت
ــو ــدان روزن ت ــا ب ــود ت ــه ش ــراي آنك ــس فتّانب ــي حور به نرگ ــفيده كرده بس س
ــه قرار ــان گرفت ــارت جه ــر بار وق ــه زي به دست حلم تو گردون گرفته است عنانب
ــوك جهان ــدوه اي مل ــت تو ق ــع ملّ ــن و زمانمطي ــه زمي ــو قبل ــتِ ت ــم حُرم حري
ــرف ــپهر بيت ش ــن مرقدِ تو چون س ــت دار امانزمي ــون بهش ــه تو چ درونِ روض
ــت روان كرده ــزه فيض كف ــه گاه معج ــار بنانب ــمه س زلال زنده گي از فيض چش
ــته عزيز ــرخ رفيع گش ــو چ ــق تو چ ــت نوانمواف ــاك ذليل هس ــف تو چو خ مخال
ــي ــوّرت مخف ــر ز راي من ــرّ ده ــه س ــانن ــو نه ــر ت ــل ز ذات مطهّ ــه راز عق ن
ــو ميرحاج ــراي ت ــه خادم مدحت س ــت تو عنوانكمين ــاخت نامه خود را ز نع كه س
ــد صحاب در گريه ــه تا كه چو باش ــانهميش طغي در  آب  ز  ــد  آم ــره  زاخ ــار  بخ
ــان بادا ــو آن چن ــتِ محبّ ت ــاضِ بخ ــانري ــاغ جن ــرد آرزوي ب ــان بب ــه از جن ك

در منقبت اميرالمومنين علي(ع)
ــن ــراب ك ــرف بوت ــت از ش ــاب كناي دل حكاي ــخن از آفت ــخن، س ــع س در مطل
ــو ــادم او خاك راه ش ــت خ ــع او اجتناب كنآن را كه گش ــت تاب ز آن كس كه نيس
ــرت آخ و  ــا  دني ــعادتِ  س ــرمايه  ــنس ــآب ك ــريعت م ــام ش ــوزه زان ام در ي
ــي ــوزش حكايت ــه س ــغ حادث ــرق تي ــمن آب كناز ب ــتان بگوي و دل دش ــا دوس ب
او ــاي  ثن ــروس  ع ــال  جم ــه  ــنپيراي ك ــاب  الكت امّ  ــي  معان ــر  جوه از 
ــراي را ــه خوش س ــان ناطق ــان زب ــاب كناي ج ــي جن ــه عال ــاي آن ش ــف ثن وق
ــاب آفت ــو  چ ــت  ولاي ــرج  ب ــاب  آفت ــاب كناي  ــه دفع حج ــل مظلم ــش اه از پي
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ــر موهبت ــف اب ــض ك ــن ز في ــاب كنروي زمي ــدنِ درِّ خوش ــر بحر مع ــون قع چ
ــراز ــر ف ــنده ب ــزه رخش ــاب ني ــون آفت ــنچ ــاب ك ــن طن ــه زرّي ــتون خيم آن را س
ــداد لطف حق ــار خيبر از ام ــراب كنهم چون حص ــت خ ــه بدع ــرج قلع ــارو، و ب ب
ــرر ــت جواهر در او ش ــو شعله ايس ــغ ت ــذاب كنتي ــدو را ع ــرار ع ــعله و ش زآن ش
را ــيانه  آش ــپهر  س ــاح  جن زر  ــاووس  ــال غراب كنط ــل خويش چو ب ــردِ خي از گ
را ــرخ  چ ــرين  نس ــه  مقاتل ــش  آت ــناز  ك ــاب  كب ــدوّر  م ــپهرِ  س ــه  تاب ــر  ب
ــاز ــياه س ــردِ مراكب س ــم فلك ز گ ــف خضاب كنچش ــونِ مخال ــن ز خ روي زمي
ــده ارتفاع ــالخورده جهان دي ــرخ س ــناي چ ك ــاب  اكتس او  ــه  سليس ــدّه  س از 
ــرمه بينش به ميل مهر ــواب كنخاك رهش چو س ــي خورد و خ ــتاره ب ــده س در دي
ــرو گرفت ــان را ف ــپاه فتنه جه ــاها س ــزو انتخاب كنش ــرده و غ ــين درون پ منش
ــاز س ــاد  عب ــعارِ  ش ــنيّه  س ــنّتِ  س ــم  ــنه ــواب ك ــاب ث ــه ثي ــش زمان ــم پوش ه
ــد ــوي منصب تو ش ــواي مصطف ــننصب ل ــا در ركاب ك ــه پ ــوار معرك اي شهس
ــان ــان كهكش ــون اطاقه افش ــاده چ ــهاب كنافت ــت بيضا ش ــرع راي ــت ش از دس
ــكل شفق ز خون ــاز به ش ــاب كنرودي روانه س ــم حب ــه انج ــراز لجّ ــش ف موج
ــكار ــر انداز جان ش ــانِ س ــهاب كناز تيغ خون فش ــمع ش ــوزش ش ــش براي س آت
ــر ــرار گي ــزّت ق ــش ع ــار بال ــر روي چ ــل الخطاب كنب ــتِ فص ــه بيان حكم آنگ
ــئله بر عقل مشكل است ــنچندين هزار مس ك ــواب  ج ــي  لدنّ ــم  عل روي  ز  را  آن 
ــت هم چو تير ــال عقاب كنآن كاو به پيش تو نبود راس ــه چو ب ــرش دو نيم از خنج
را ــد  امي ــاض  ري ــود  ج ــال  خشكس ــحاب كندر  ــاي بحار و س ــتغني از عط مس
ــاه را ــيد و م ــه خورش ــش ناف ــرد جي ــاب كناز گ ــك ن ــه پُر مش ــاهراه منطق در ش
ــاد ــن از روي اعتق ــب حس ــاب كناي دل محاس ــن يوم الحس ــا به دام ــروز ت ز ام
ــمّه اي بگوي ــي ش ــين عل ــل حس ــذاب كناز مقت ــق م ــده عقي ــه روي دي وز گري
ــاز ــاد س ــن العب ــتايش زي ــود س ــخه را مذاكره با شيخ و شاب كناورادِ خ وين نس
ــادق ز روي صدق ــاب جعفر ص ــدح جن ــاب كنم ــدّ و ب ــرز آيينه ج ــور و ط ــر ط ب
ــي خصال را ــي عيس ــفِ و ثناي موس ــواب كنوص ــرِ ص ــه فك ــتفاضه ب ــگام اس هن
ــدّوام ــي علي ال ــاي خداي ــر طالب رض ــاب كنگ ــاكِ پاي رضا انتس ــود را به خ خ
ــي ــوي تق ــد تق ــت معتق ــه نيس ــا آنك ــاب كنب ــت عت ــام خصوم ــته در مق پيوس
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ــي نگار ــتايش ذات نق ــان س ــوح ج ــر ل ــنب ــاب ك ــرد انتخ ــاب خ ــش از كت اوصاف
ــان فكن ــخني در مي ــكري س ــك را ذباب كناز قند عس ــي مل ــكّرش گروه بر ش
ــدي دليل گوي ــر عصمت و طهارتِ مه ــنب ــياب ك ــتم و افراس ــث رس ــرك حدي ت
ــه گوي ــدح و ثناي ائم ــد م ــاج بع ــتجاب كنميرح ــته دلان مس يا رب دعاي خس

در مناقب اميرالمؤمنين علي(ع) نقل از خزاين القصيده
ــاي گوهر او ــدارد صف ــهي كه صبح ن ــاب چاكر اوش ــد آفت ــت كه ش همان شهس
ــب ابوطال ــي  عل ــردان  م ــه  جمل ــر  كه برق صاعقه سوز است عكس خنجر اوامي
ــپهر ــه در اطراف رزمگاه س ــهي ك ــت گرد لشكر اوشهنش ــكر و صبح اس ستاره لش
ــوي نب ــريعت  ش ــراغ  چ ــور  ن ــزوده  اوف ــر  پيك ــرق  ب ــير  شمش ــش  آت ــاب  زت
ــت قبله ابناي دهر چون محراب ــاي منبر اوكسي اس ــود زپ ــرِ خ ــت س كه بر نداش
ــر خواهد بود ــهي كه بوده و تا روز حش اوش ــر  مطه ــه  روض ــدس  ق روح  ــام  مق
ــدره جبرئيل امين ــش از س ــوق خدمت ــت شهپر اوزش ــتافت كه در ره شكس چنان ش
ــان ــك را زبان زكاه كش ــت فل ــر اوپُرآبله اس ــزاي خيب ــث غ ــه حدي ــكه گفت ز بس
ــر پيك ــا  اژده ــغ  تي ازآن  االله  ــارك  ــر اوتب ــم وجوه كه محض دودوشراراست جس
ــد ــپهر برگذران ــدل از س ــت ع ــه راي اوزمان ــتر  دادگس ــافِ  انص ــازوي  ب زور  ــه  ب
ــق ــان مضي ــه در جه ــش انديش ــمن مكدّر اوزدودِ آت ــب دش ــت چو ش ــياه روس س
را ــب  موك ــتاره  س ــانِ  نش ــاه  اوسپهرش ــر  مظفّ ــكر  لش ــه  كوكب ــوده  نب
ــته ــم بدانديش او كمر بس ــد خص ــت نشتر اوبه قص اجل كه بر رگ جان خورده اس
ــتاره ره يابد ــي چون س ــر اوج چرخ كس ــاور اوب ــد در پي تك ــرد فت ــم چو گ ــه ه ك
ــد ــمنان بدانديش حضرتش نرس ــه دش اوب ــر  كوث آب  و  ــد  جاوي ــتِ  جن ــم  نعي
ــته اند مطيع ــه جايي كه گش ــيده ب ــپهر و اختر اوايا رس ــرت س ــحنه قه ــع ش مطي
اونطاق خدمتت آن كس كه بست چون جوزا ــر  افس ــت  گذش ــب  كواك ــرج  ب زاوج 
ــته ــو عقل از آن گش ــع راي ثواب ت ــر اومطي ــود رهب ــه ب ــك انديش ــه در ممال ك
ــد ــن طرب نرس ــو كه در گلش ــف ت ــر آذر اومخال ــينه پ ــه صفت س ــوخت غنچ بس
ــري ننهد ــو افس ــر خصم ت ــر س ــه ب ــر اوزمان ــان تَرك در س ــر پيك ــكند س كه نش
ــتين بحري ــت در چه پر فيضِ آس ــت در بر اوتوراس ــك قطره ايس ــه بحر نيلِ فل ك
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ــت چنان ــل از آبِ لطف توس ــة امَ ــت عبهر اوحديق ــك نرگس سيّاره هس كه رش
ــن است ــور اوعروس معني از آن در نهايت حس ــت زي ــر لفظ تو نيس ــه غير گوه ك
ــت ــزه ور اس ــاب ني ــپهت آفت ــپاهي س ــر اوس ــد در ب ــك افكنده ان ــن فل ــه جوش ك
ــت ــرّ حقيقت قدر اس ــف س ــر اوخرد كه كاش ــاي راز مظه ــو افش ــر ت ــد ضمي كن
ــتِ عدن ــه دارد هواي جنّ ــلاد فضل ك ــت داور اوب ــر از تو نيس ــت كه غي ولايتيس
دارد ــعتي  وس ــو  ت ــاه  ج ــم  عال ــيط  ــت جهان از فضاي كشور اوبس كه گوشه ايس
ــته ميرحاج از آن جهت شاد است ــر اودل شكس ــو روي دفت ــاي ت ــب داده ثن ــه زي ك
ــه تا كه چو صبح از افق طلوع كند اوهميش ــر  براب در  ــام  ش ــپه اي  س ــتد  ايس ــه  ن
ــان بادا ــو در دور آن چن ــم ت ــع حك ــن انور اومطي ــد جبي ــم چو صبح درخش كه ه

نقل از عرفات العاشقين، ج1، ص 508 ـ 509
خلل در كار عشق [افتد] همان روزي كه من ميرماگر در گوشه غم، دور ازان سيمين بدن ميرم
كه هم چون شمع فانوسي درون پيرهن ميرمكشيدم سر به جيب از غايت اندوه و مي ترسم

له
ــد ــداز برآي ــم آه جانگ ــر نفس ــينه ه ــاز برآيدز س ــيّ و ب ــيند دم ــي كه نش چو آتش
ــر بنمايي ــي كه گ ــارك االله ازان قامت ــدتب برآي ــاز  نم از  ــاله  صدس ــد  زاه ــزار  ه

منه
ــو بگداخت تنم ــب هجران ت ــه منمآنچنان از ت ــد ك ــه ببيند نشناس ــه مرا هر ك ك
ــان گر بدرم جامه، نخواهد بودن ــو در پيرهنمغنچه س ــش ز ت ــچ چيزي بجز آت هي
ــده ــنِ برجامان ــم م ــوه گرفت ــورت ك ــنگ جفاي تو كبود است تنمص بس كه از س

له
ــتم او ــته ز تيغ س ــوم كش ــم كه ش ــدم اوخواه ــود در ق ــر خ ــم س ــه ببين ــايد ك ش

له
ــال كرد ــته خيال وص ــن دل شكس ــاز اي ــال كردب ــه نتوان خي ــزي خيال كرد ك چي

* * *
ــا را ــوخ بي وف ــم آن ش ــر نبين ــز اگ ــان خدا راهرگ ــون مؤمن ــتم چ ناديده مي پرس

* * *
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كجا زين گونه آتش مي توان زد كافرستان را؟ز عكس روي خود افروختي زلف پريشان را
منه

كه مي دانم درين معني تفاوت مي كند او رانكردم زان سبب نسبت به ماه آن روي نيكو را
له

ــكر خدا كه كحل بصر يافت چشم من ــنش ابوالحس ــلطان  س ــتانه  آس ــاك  خ از 
ــك عطر او ــه از رش ــتانه ك ــوي ختنآن خاك آس ــا جگر آه ــت در خت ــون گش خ
ــت ــن بهش ــتان كه در گلش ــش چاك پيرهنآن خاك آس ــيم خوش گل كرده از نس
ــبت ــه ز روي مناس ــتان ك ــاك آس ــاخت هم چو عروسان در او وطنآن خ جبريل س
ــود در درون او ــه ب ــتان ك ــاك آس ــنآن خ ــادي زم ــرا، ه ــر دو س ــام ه ــر ام قب
ــه خلق را ــر ك ــي جعف ــيّ موس ــي عل ــنيعن ــالات ذوالمن ــد ز كم ــان ده ــام ونش ن

منه
ــي كردند قالب هانه صورت بر در و ديوار صورتخانه چين است ــو را ديدند خوبان و ته ت
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